
 

 
  
  

  
 

 

  

  
  
 

  
  

  )1علوم و فنون ادبي (سطحي  سه

  پاية دهم ادبيات و علوم انساني

همراه با پاسخ تشريحي ترواردشسؤال  88سؤال دشوار 116سؤال نسبتاً دشوار 146 سؤال  350

  گزينشگران:

  هيأت مؤلفان كانون فرهنگي آموزش         



 
 
 
 
 

 
 
 

 

  )اول(ويرايش دهم ادبيات و علوم انساني پاية  )1علوم و فنون ادبي ( سطحي سه  عنوان كتاب:
    نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر

 چي  كاظم قلم    ريزي آموزشي: برنامه

 رضا فياض    مدير پروژه:

  ليلا فيروزي    وليد:مدير ت
  ، اميرحسين كمانينيا زيدي، امير داورپناه، اعظم نوري فاطمه رئيس    گزينشگران:

 امير داورپناه      ويراستار:

  اميرحسين كماني  هماهنگي و نظارت علمي:
  زاده، هانيه رمداني، مرتضي عزيزي سارا معصومخانلو،  حميدرضا رحيم  واحد مستندسازي: 

  جلالي محمدي علي مهين     چين: حروف
  سوران نعيمي     ناظر چاپ:

  رحلي     قطع:
  )1402( اول    نوبت چاپ:

  مؤمن    چاپخانه:
  جلد 2000     تيراژ:

   هنرپردازان بيست    ليتوگرافي:
      قيمت:
   شابك:

    
 گيرند. كلية حقوق براي ناشر محفوظ است و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار مي

  



 

 

 

 

 

  سطحي هسظ
  نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر)(

  
  عبارتند از: هاي سه سطحي دو ويژگي مهم كتاب

آموزان، مخاطب اين  دانشاكثريت هاي نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر. بنابراين  اند: سؤال ها، در سه سطح تنظيم شده سؤال    1
  هاي كانون. در آزمون 4750در مدرسه و با ترازهاي بيش از  20تا  14آموزاني با نمرة بين  دانش :كتاب هستند

 بلكه )اند.  اي و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظيم نشده طور سليقه ها به سؤال(يعني ها، شناسنامه و هويت دارند تك تك سؤال    2
  اند.  چيده شده و ارزيابي كارشناسان رد كانونهاي استاندا براساس آمار و ميزان مراجعه در آزمون

  
  

  

 
  

 

  

 

  

 جلد 1402 3000 اول

 ، اميرحسين كمانينيا زيدي، امير داورپناه، اعظم نوري فاطمه رئيساميرحسين كماني)1علوم و فنون ادبي (

  تا 4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  سؤال پاسخ دهند. 5سؤال به  10از هر  5500

 6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
 دهند.سؤال پاسخ  )7(يا  6سؤال به  10از هر 

 به بالا از 6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
 سؤال پاسخ دهند. 8بيش از  سؤال به 10هر 

  تا 4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  سؤال پاسخ دهند. 2سؤال به  10از هر  5500

 6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
 ل پاسخ دهند.سؤا )4(يا  3سؤال به  10از هر 

 به بالا از 6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
 سؤال پاسخ دهند. 5بيش از سؤال به  10هر 

  تا 4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  سؤال پاسخ دهند. 1سؤال به  10از هر  5500

 6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
 سؤال پاسخ دهند. )3 (يا 2سؤال به  10از هر 

 به بالا از 6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
 سؤال پاسخ دهند. 4بيش از سؤال به  10هر 



 

 

 

 

   

  هاي نسبتاً دشوار، اند: سؤال ها، در سه سطح تنظيم شده اين كتاب دو ويژگي مهم دارد. ويژگي نخست، اين كه سؤال
  در  20تا  14بين ة با نمرآموزاني  آموزان، مخاطب اين كتاب هستند يعني دانش دشوار و دشوارتر. بنابراين نيمي از دانش

  هاي كانون. در آزمون 4750مدرسه و با ترازهاي بيش از 
 ميزان مراجعهها، شناسنامه و هويت دارند و براساس آمار و  دوم كتاب اين است كه تك تك سؤال  ويژگي  هاي  در آزمون

  اند.  اشخاص تنظيم نشده اي و صرفاً براساس نظر طور سليقه ها به اند. سؤال استاندارد كانون چيده شده
اند و چند درصد  ها مراجعه كرده ها به هريك از سؤال آموزان شركت كننده در آزمون معلوم است كه چند درصد دانش

ة بينيد ميزان مراجع اند. معيار اول كه در مشخصات هر سؤال در زيرنويس آن مي آموزان به هر سؤال پاسخ صحيح داده  دانش
ها توجه كنيد متوجه  ). اگر به ترتيب توالي سؤالگويي صحيح است ( و معيار دوم درصد پاسخ )(است دهندگان  آزمون

هاي كانون داشته  بيشتري در آزمونة قرار دارد ميزان مراجعه كنند "نسبتاً دشوار"شويد اولين سؤال هر بخش كه در گروه  مي
ة آن سؤال برآيند البته ممكن است احساس و تلقي اولية هدتوانند از ع اند كه مي است. يعني تعداد بيشتري احساس كرده

گويي متناسب با ميزان مراجعه نباشد يعني به يك سؤال تعداد  آموز با واقعيت متفاوت باشد و در عمل درصد پاسخ دانش
  تر باشد.  شان كم تري مراجعه كنند و با آن درگير شوند ولي پاسخ صحيح بيش

اي نيست و مبناي علمي و آماري دارد بنابراين دبيران و  صورت سليقه ها به نظم و ترتيب سؤال ها و  انتخاب سؤالة چون نحو
گويي به  تواند توقع خود از ميزان پاسخ آموز مي دقيقي براي استفاده از كتاب داشته باشند. هر دانشة توانند برنام آموزان مي دانش
آموز  ها سرخورده نخواهد شد. دانش آموز متوسط از درگيرشدن با سؤال نشهاي هر بخش را از قبل تعيين كند در نتيجه دا سؤال

دهد و از سطح دوم،  ها را شخصاً پاسخ   هاي نسبتاً دشوار حدود نيمي از سؤال ها، يعني سؤال تواند از سطح اول سؤال متوسط مي
هاي اين دو بخش را با  سؤالة ماند از باقيتواند حدود بيست تا سي درصد را پاسخ دهد و تعدادي  مي "دشوار"هاي  يعني سؤال
هاي نسبتاً  توانند انتظار داشته باشند كه به اكثر سؤال تر مي آموزان قوي ِ تشريحي بياموزد. اما از سوي ديگر دانش نامه كمك پاسخ

  تر از بخش شيهاي چال هاي دشوار را حل كنند و مثلاً سي يا چهل درصد سؤال دشوار پاسخ دهند. بيش از نيمي از سؤال
  را حل كنند.» دشوارتر«هاي  سؤال

ها در سه گروه نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر دو ويژگي اين  بودن سؤال  بخشي ها و سه دار بودن سؤال هويت داشتن و شناسنامه
  دهد. را مي علمي "هاي دلپذير چالش"تر و درگير شدن با  عميقة ريزي براي مطالع كتاب است كه به شما امكان برنامه

زيرنويس و نشاني هر سؤال به اين نكات نيز دقت كنيد كه هر سؤال در كدام ماه از سال آزمون گرفته ة البته در هنگام مطالع
شده است و آيا آن سؤال در نزديكي امتحانات، قبل يا پس از امتحانات مدرسه و يا در ايام تابستان پرسيده شده است. اين نكات 

آموزان از سطح  دهد ميزان مراجعه و احساس دانش ته سنج از اين جهت اهميت خواهد داشت كه تشخيص مينكة براي خوانند
هاي زماني مختلف و متناسب با نزديكي و دوري  گويي ايشان در دوره دشواري سؤال همواره يكسان نيست و ميزان و درصد پاسخ

شود متفاوت خواهد بود.  پوششي يا تجمعي و تراكمي برگزار مي كه آيا آزمون كانون به صورت مستقل، امتحانات مدرسه و اين
هاي درج شده، تا حدودي احساس دشواري متفاوت و ميزان  مجموعه سؤالة كه هر سؤال در ابتدا يا انتها يا ميان ضمناَ اين

همگن و اظهارنظر هاي نا بندي آماري و حذف داده حال حاصل جمع گويي متمايزي را ايجاد خواهد كرد. اما به هر پاسخ
  هاست. هاي دشوار و سطح بندي آن گرايانه چندين دبير صاحب نظر مرجع بسيار مطمئن و استانداردي براي تعيين سؤال خبره

كنم نظرات و  سنج خواهش مي آموزان دقيق و نكته نظران و كارشناسان و دبيران و استادان گرامي و نيز دانش در پايان از صاحب
ا با ما در ميان بگذاريد. باشد كه اين كتاب منبع مؤثري براي ارتقاء منظم و هدفمند پيشرفت و موفقيت پيشنهادهاي خود ر

 آموزان باشد و به دبيران گرامي در اين راه كمك مطلوبي بنمايد. تحصيلي دانش

  چي كاظم قلم

                                                            
دهند  روند و به آن سؤال پاسخ مي آموزاني است كه به سراغ سؤال مي راجعه به معني تعداد دانشميزان م

كنند كه آيا از عهدة آن سؤال  آموزان در برخورد اول احساس مي خواه پاسخشان صحيح يا اشتباه باشد. دانش
 يا خير.  آموز با آن سؤال درگير شود شود كه دانش آيند يا نه و اين موضوع سبب مي برمي

  دهند. آموزاني است كه به هر سؤال پاسخ صحيح مي گويي: درصد دانش درصد پاسخ
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  شماره تست  تعداد تست  شماره صفحه  فصل يكم  1
  ارزيابي پيشرفت

  مسلط نيستم  مسلطم نسبتاً  مسلطم

        1 - 31  31  9  هاي نسبتاً دشوار سؤال  

        32- 63  32  14  هاي دشوار سؤال  

        64- 99  36  19  هاي دشوارتر سؤال  

  درسبندي  جمع      72  پاسخ تشريحي  

         99    جمع

  شماره تست  تعداد تست  شماره صفحه  فصل دوم  2
  ارزيابي پيشرفت

  مسلط نيستم  نسبتاً مسلطم  مسلطم

        100- 147  48  27  هاي نسبتاً دشوار سؤال  

        148- 171  24  34  هاي دشوار سؤال  

        172- 195  24  38  هاي دشوارتر سؤال  

  درسبندي  جمع      81  پاسخ تشريحي  

          96    جمع

  شماره تست  تعداد تست  شماره صفحه  فصل سوم  3
  ارزيابي پيشرفت

  مسلط نيستم  نسبتاً مسلطم  مسلطم

        196- 239  44  43  هاي نسبتاً دشوار سؤال  

        240- 265  26  51  هاي دشوار سؤال  

        266- 283  18  55  هاي دشوارتر سؤال  

  درسبندي  جمع      90  پاسخ تشريحي  

          88    جمع

  شماره تست  تعداد تست  شماره صفحه  فصل چهارم  4
  ارزيابي پيشرفت

  مسلط نيستم  نسبتاً مسلطم  مسلطم

        284- 306  23  59  ي نسبتاً دشوارها سؤال  

        307- 340  34  63  هاي دشوار سؤال  

        341- 350  10  69  هاي دشوارتر سؤال  

  درسبندي  جمع      99  پاسخ تشريحي  

          67    جمع
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46%

79%

33%

11%

123

31 32

فصل  اول

تاریخ برگزاري آزمون

در مقابل هر سؤال سه نشانۀ زیر را مشاهده می کنید:
درصد دانـش آمـوزانی
که پاسخ صحیح داده اند

درصد مراجعه کنندگان
به هر سؤال

سؤال نسبتاً دشوارسؤال دشوار

نسبتاً دشوار
1 تا 31 شماره سؤال از

79٪ تا ٪47 درصد مراجعه از
شماره سؤال از 32 تا 63

درصد مراجعه از 46٪ تا ٪34
شماره سؤال از 64 تا 99

درصد مراجعه  از 33٪ تا ٪11

دشوار دشوارتر

درصد مراجعه از 79٪ به 47٪ می رسد. درصد مراجعه از 46٪ به 34٪ می رسد.
سؤال دشوارتر6236

درصد مراجعه از 33٪ به 11٪ می رسد.

مبانی تحلیل متن ـ سازه ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی ـ واج آرایی، واژه آرایی

درس یکم تا سوم:

براي هر مبحث کتاب، جدول و نمودار سطح بندي سؤال ها مانند نمودار پایین تهیه شده، در این جدول تعداد و شماره  سؤال هاي هر 
سطح، ( نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهاي پاسخ گویی ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد پاسخ گویی 
به سؤال و شماره سؤال ها تنظیم شده است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هر چه رو به پایان می رویم درصد 

پاسخ گویی کمتر و سؤال ها دشوارتر شود.

درصد مراجعه
شماره سؤال

درس یکم تا سوم:
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 ؟كدام گزينه براي جاهاي خالي مناسب است - 1

 »كند. ، به انتقال بهتر آن كمك مي…و  …است و  …ترين عامل پيدايي شعر،  اساسي«

  آهنگ وادراك وزن  ـموسيقي ) 2    احساس ووزن ادراك  ـعاطفه ) 1
  آهنگ ووزن  ـعاطفه ) 4    آهنگ ووزن ) موسيقي ـ 3

 شود.  ديده مي … جز بهها  در بيت زير همة آرايه - 2

 »كنم فرياد به گلْستان رخت بلبلي چو من نبود / تو آن مبين كه چو بلبل نمي«
 ) تشبيه4  آرايي ) واژه3  آرايي ) واج2  ) تلميح 1

 به قلمروهاي نثر (در بخش كالبدشكافي نثر فوق) اشاره دارد؟ ترتيب بهزينه با توجه به حكايت زير مشخص كنيد كدام گ - 3

درخت جوز «گفت: » كني؟ اي پير چه مي«كشت. گفت:  كرد. پيري را ديد كه درخت جوز مي روزي نوشروان به شكار رفته بود و طوفي مي
  »كشتند و خورديم، كاريم و خورند.«گفت: » تو مرد پيري، چه طمع داري كه برِ اين بخوري؟«نوشروان گفت: » كارم. مي

كه انسان بايد به فكر  اشاره كرده به اين - 2استفاده شده است.» گردو«به جاي » جوز«از واژة  - 1كالبدشكافي نثر فوق: 
  نوع حكايت تعليمي است. - 3هاي آينده هم باشد.  نسل

  زباني، فكري، فكري) 2    زباني، فكري، ادبي) 1
  فكري، فكري، زباني) 4    كري) ادبي، زباني، ف3

 كند؟  تر مي شود و چه وزني بار حماسي شعر را غني چه چيزي سبب كشف لحن شعر مي - 4

 ) توجه به فضاي عاطفي / وزن سنگين و كوتاه1

  ) توجه به آهنگ متن / وزن كوبنده و بلند2
  ) توجه به فضاي عاطفي / وزن كوبنده و كوتاه3
  ين و بلند) توجه به محتواي اثر / وزن سنگ4

 شود؟  يافت مي» آرايي واژه«در كدام دو بيت  - 5

 الف) ايام جواني به سر زلف بتان شد / اقبال به سررشتة كارم نرسانيد

  ب) بپرداختم تخت افراسياب / ازين پس نه آرام جويم نه خواب
  پ) ما را سر باغ و بوستان نيست / هر جا كه تويي تفرج آن جاست

  دي / كز وي سخن غريب زاديت) بردي و بدان غريب دا
  ) الف، ت4  ) ب، ت3  ) ب، پ2  ) الف، پ1

 وجود دارد.» آرايي واژه«آراية  …گزينة  جز بههاي زير،  در تمام گزينه - 6

  از جرعة تو خاك زمين در و لعل يافت / بيچاره ما كه پيش تو از خاك كمتريم) 1
  به عشق شاه گفتش اي سرافكنده به عشق/ چون تواند بود كس زنده) 2
  ) خوش است خلوت اگر يار يار من باشد/ نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد3
  روي جانان طلبي آينه را قابل ساز / ورنه هرگز گل و نسرين ندمد ز آهن و روي) 4

 است؟ نادرستبا توجه به كالبدشكافي متن زير، كدام گزينه  - 7

اند؟  ها گفته عابد كه ديگران در حق وي به طعنه سخنيكي از بزرگان گفت پارسايي را: چه گويي در حق فلان «
  ».دانم بينم و در باطنش غيب نمي گفت: بر ظاهرش عيب نمي

  ظر فكري، متن در نكوهش غيبت و قضاوت دربارة ديگران است.از ن) 1
  جناس و تضاد در متن بهره گرفته است. ،هاي سجع نويسنده از آرايه) 2
  ن وجود ندارد.كاربرد دستور تاريخي در مت) 3
  شود. در متن، واژگان دشوار و پيچيده ديده نمي) 4

57%  
79%  

18/12/96  

34%  
76%  

03/09/96  

43%  
65%  

02/09/97  

31%  
62%  

03/09/96  

47%  
66%  

20/08/1401

40%  
72%  

20/08/1401

48%  
76%  

21/08/1400
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 ؟ستين حيصح نهيكدام گز - 8

  .آورند  ديخاص را پد يآهنگ ،كه با قرار گرفتن در كنار هم نديگز يرا برم ييها و واژه رديگ ياز وزن كمك م گرانيخود به د ةفانتقال عاط يشاعر برا) 1
  .شود يمن لح فسبب كش ،و آهنگ متن يعاطف يافضتوجه به ) 2
  .دياز آن چشم پوش توان ينم ،نشان دادن عواطف يشعر است و برا عتيندارد و جزء طب ينيتزئ ةدر شعر جنبوزن ) 3
  .وجود ندارد ،ابدي يكه آن را درم ياز ذهن كس رونياست و ب يسامري ح ،وزن .شود يحاصل م ظماست كه از احساس ن يادراك ،وزن) 4

 مشهود است؟ » آراييواژه«اية در كدام بيت، آر - 9

 ) آن را كه بود دائم دعوي پارسايي / اكنون مدام بر كف، جام مدام بيني1

  نظر استخواند / روشنم شد كه همان مردم كوته) مردم چشمم ارت سرو سهي مي2
  ) علم از دوش بنه ور عسلي فرمايد / شرط آزادگي آن است كه بر دوش كني3
  Ĥب و هوا نگزايدت / با خودم بر كĤخر از روي هوا خاك توامبري ك) خاك شهرت مي4

 ؟ نيستكدام گزينه، دربارة حكايت زير از گلستان سعدي، درست  - 10

االله عليه نشسته بودم و همه شب ديده بـر   ةرحمخيز و مولع زهد و پرهيز. شبي در خدمت پدر ياد دارم كه در ايام طفوليت متعبد بودمي و شب«
اي بگزارد. چنان خواب غفلت  دارد كه دوگانه اي گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اينان يكي سر بر نمي عزيز بر كنار گرفته و طايفههم نبسته و مصحف 

 »اند. گفت: جان پدر! تو نيز اگر بخفتي به از آن كه در پوستين خلق افتي. اند كه مرده اند كه گويي نخفته برده
  باشد و واژگان عربي، زياد است.) حذف افعال به قرينه مشهود مي1
  باشد.آزاري مي) پيام نهايي حكايت، نكوهش مردم2
  هاي تشبيه و كنايه استفاده كرده است.) سعدي، از آرايه3
  كار رفته است.به» به«در معناي » را) «4

 است؟  نيامدهبا توجه به ابيات زير كدام گزينه درست  - 11

  انديشه برنگذردبه نام خداوند جان و خرد/ كزين برتر «
 خداوند كيوان و گردان سپهر/ فروزندة ماه و ناهيد و مهر

 به بينندگان آفريننده را/ نبيني مرنجان دو بيننده را

 »ستودن نداند كس او را چو هست/ ميان بندگي را ببايدت بست

 در بيت سوم، در معناي حرف اضافه به كار رفته است.» را) «1

  ) بيت سوم، دو جمله است.2
  ) در بيت آخر، آراية كنايه وجود دارد. 3
  آراية مجاز دارند. (مجاز از همة افلاك)» ماه و ناهيد و مهر) «4

  ؟كند نميلحن و آهنگ كدام بيت حالت غم و اندوه را القا  - 12
 شمع و سماع و مجلس ما چاشني نداشت/  تو تيره شب و روشني نداشت بد دوش بي) 1

 با درد او بساز كه درمان پديد نيست/  پديد نيست اي دل ز جان در آي كه جانان) 2

  جان و جهان ساقي و مهمان ماست/  ماست خيز كه امروز جهان آنِ )3
 هاي خون كه ز خون جگر گذشت بس سيل/  بر روي من چو بر جگر من نماند آب )4

 شود. از تحليل ادبي شعر زير دريافت مي…   گزينة جز بهها  گزينه  همة - 13

 بازي آفريدند / ز بهر سرفرازي آفريدند تو را نه بهر«

  مده از دست، عمر خويش زنهار / مخور بر عمر خود زين بيش زنهار
  »داني كه هر شب صبح بشتافت / تو را در خواب جيب عمر بشكافت نمي

 كار رفته است. ) آراية تضاد به2    ) قالب شعر مثنوي است.1

  كار رفته است. اسب و كنايه به) آراية تن4   وجود دارد.» تشبيه«) يك مورد 3

23%  
62%  

18/08/97  

47%  
56%  

02/08/99  

22%  
56%  

22/07/1401

35%  
58%  

20/08/1401

24%  
56%  

21/08/1400

19%  
58%  

18/09/1401
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 درستي انتخاب شده است؟ نوع قلمرو در كدام گزينه به - 14

خردمند بدين معاني التفات ننمايد و دل در طلب جاه فاني نبندد و روي به كسب خير باقي آرد؛ زيرا كه جاه و عمر دنيا «
  »تا سگان دندان تيز كرده در وي افتند.دست آيد هم بر لب گور ببايد گذاشت  ناپايدار است و اگر از مال چيزي به

  (قلمرو زباني) عدم دلبستگي به چيزيدل در طلب چيزي نبستن: كنايه از ) 1
  ان دندان تيز كرده: تركيب وصفي (قلمرو ادبي)گس) 2
  فارسي با ساختمان وندي (قلمرو زباني) اي واژهخردمند: ) 3
  كري)(قلمرو ف .داراي ايجاز هستندكوتاه و جملات متن ) 4

 ؟نداردبا توجه به عبارت زير، كدام گزينه تحليل درستي از متن  - 15

كه دستار و دراعه (نوعي  اغلب مشايخ در كار او ابا (سرپيچي) كردند، نظري و فراستي (زيركي) داشت و واقعات غرايب كه خاص او را بود. چنان«
  »گفت. پوشيد و از اسَرار با خلق، سخن مي لباس) درمي

  »واقعات غرايب«ده از صفت جمع براي موصوف جمع در تركيب وصفي ) استفا1
  »واقعات غرايب كه خاص او را بود.«مفعولي در عبارت » را«) استفاده از 2
  ) گفتن اسرار به خلق از سوي عارف باعث اين شده بود كه مشايخ از عارف ابا كنند.3
  ) استفاده از واژگان عربي4

 آمده است؟  نادرستمقابل آن ويژگي زباني كدام عبارت در  - 16

  ]كاربرد واژگان عربي[) هر كجا بيماري نشان يافتم كه در وي اميد صحت بود، معالجت او بر وجه حسبت بر دست گرفتم. 1
  ]حذف فعل[تر كه بر معالجت، مواظبت نمايي و بدان التفات نكني كه مردم قدر طبيب ندانند.  ) به صواب آن لايق2
  ]استفاده از دستور تاريخي در فعل[فسون، نه كسي مرا بتوانستي ديد و نه در من بدگماني صورت بستي. ) به بركت اين ا3
  ]به معني براي» را«كاربرد [اي را از امثال خود در مال و جاه بر خويشتن، سابق ديدم.  ) طايفه4

 درست است. … جز بهها  با توجه به تحليل شعر زير همة گزينه - 17

  گاه عيد / ز گرمابه آمد برون بايزيدشنيدم كه وقت سحر«
  خبر / فرو ريختند از سرايي به سر يكي طشت خاكسترش بي

  همي گفت ژوليده دستار و موي / كف دست شكرانه مالان به روي
  »كه اي نفس من در خور آتشم / به خاكستري روي درهم كشم؟

  روايي و داستاني بودن لحن شعر) 2    گيري از كنايه بهره) 1
  دوستي نوعدعوت به ) 4    ربردهاي دستور تاريخيكا) 3

 است؟ متفاوت، لحن كدام بيت با ساير ابيات و آهنگ با توجه به فضاي عاطفي - 18

  فتند گردان كلاهرخروشي برآمد ز ايران سپاه / ز سر برگ) 1
  بود جواني كه شكست / پيري امروز برانگيخت سپاه هيسپ) 2
  راه به راه آيدت نيم سواري فرستيم نزديك شاه / بدان تا) 3
  جوش وا پر زمين پرخروش و هروش / زهمه برگرفتند با او خ) 4

 كدام گزينه پيام اصلي شعر زير است؟  - 19

 تر داري درين راه تو نشنيدي كه پرسيدند از ماه / كه تو چه دوست«

  چنين گفت او كه آن خواهم كه خورشيد / بگيرد تا بود در پرده جاويد
  »ر ميغش (ابر) / كه هم از چشم خود دارم دريغشهميشه روي خواهم زي

  ) رفاقت4  ) ارادت3  ) حسادت2  ) اصالت1

28%  
55%  

20/07/97  

25%  
54%  

18/07/99  

29%  
53%  

20/07/97  

27%  
52%  

04/12/96  

27%  
54%  

23/07/1400

24%  
52%  

23/07/1400
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  ؟كند نمي منتقل خواننده به را دروني نشاط و آهنگ بيت كدام گزينه حالت شادي - 20
 وقت تو خوش وقت تو خوش ،ما ز تو شاديم همه/  رو كه تويي مهتر و سالار حبش اي شب خوش) 1

 رفتم و سرمست شدم وز طرب آكنده شدم/  اي اي رو كه از اين دست نه گفت كه سرمست نه) 2

 شيطان نشوم ةبنده و آزاد توام بند/  باد توام مست و خوش و شاد توام فربه و پر) 3

 بينم دمم با جان برآيد چون كه يك همدم نمي/  آيد دمي با همدمي خرم ز جانم بر نمي) 4

 بيان شده است؟ تنادرسبه شعر زير كدام گزينه  توجهبا  - 21

  صد هزاران آسمان و آفتاب / مشتري و تير و زهره، ماهتاب«
  بيني دو صد چندين دگر كه مي صد زمين و كوه و دشت و بحر و بر / اين

  اي اي / در فضاي دل نمايد ذره هست از درياي دل يك قطره
 »شهرهاي ملك دل را حصر نيست / پيش شهر دل، دمشق و مصر چيست

  ابيات كاربرد شبكة معنايي مشهود است.در همة ) 1
  در ابيات سوم و چهارم آراية تشبيه به كار رفته است.) 2
  بخش كلام شده است. زينت» مراعات نظير«و » جناس«دو آراية هر در همة ابيات ) 3
  آدمي است. اين شعر در ردة ادبيات تعليمي ـ عرفاني است و پيام نهايي آن تأكيد بر جايگاه والاي دل در وجود) 4

 است؟ نادرستبا توجه به كالبدشكافي نثر زير، كدام گزينه  - 22

پادشاهي را شنيدم كه به كشتن اسيري اشارت كرد. بيچاره در حالت نوميدي ملك را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن «
  اند هر كه دست از جان بشويد هر چه در دل دارد بگويد. كه گفته

گويد و الكاظمين الغيظ و العافين عن  اي خداوند! مي«محضر گفت:  از وزراي نيكگويد؟ يكي  ملك پرسيد كه چه مي
  ».ملك را رحمت آمد و از خون او درگذشت.» الناس.

  »به«معني (پادشاهي را شنيدم) در » را«، »دشنام دادن گرفت«كاربردهاي تاريخي دستور: ) 1
  حذف بخشي از فعل) 2
  »كنايه«و » سجع«و  »مجاز«هايي چون  استفاده از آرايه) 3
  ر در ردة ادبيات تعليمي قرار دارد.نثتوان گفت كه  گيري پايان متن مي با توجه به نتيجه) 4

  است؟ نادرستآراية نسبت داده شده به كدام بيت  - 23
 آرايي، تشخيص) (واژه خرد منع من از عشق تو فرمايد چه فرمايي/  مرا گفتي: كه از پير خرد پرسم علاج خود )1

 آرايي، تضاد) (واج انگيزي حريف باده پيمايي بهار شادي/  جو را اد ما نجويي ورنه رندان هوسمر) 2

 آرايي، كنايه) (واج مگر اي اشك غم امشب تو از دل عقده بگشايي/  دل را كس گره از كار نگشايد من آزرده) 3

 آرايي) (تلميح، واژه ين درگاه شدكي خاك گردد آن كسي كو خاك ا/  شود ست و خاكي ميا گويند اصل آدمي خاك) 4

 مفهوم حكايت زير را انتقال دهد؟  تواند نميبا توجه به حكايت زير، كدام گزينه  - 24

اي حلقه كرده. باز پس  اي گيرد، ديد كه در ميان آن، افعي كرد. به خار بني (بوتة خاري) رسيد؛ گردن آز دراز كرد تا از آن بهره شتري در صحرا چرا مي«
اوست و اجتناب او از تيزي دندان ») خار«آرزوي او بگذشت. خار بن پنداشت كه احتراز (دوري كردن) وي از زخم سنان (سرنيزه، اينجا به معني  گشت و از

 .»راو. شتر آن را دريافت و گفت: بيم من از ميهمانِ پوشيده است نه از ميزبانِ آشكار و ترس من از زهر دندان مار است نه از زخم پيكان خا

  كرد ترس شتر از خارهاي اوست. ) خاربن فكر مي1
  ) ترس شتر از مار بود نه از خار.2
  دانست. تر از خار مي ) خاربن مار را ترسناك3
  ) حلقه شدن مار به دور خاربن دليلي بود براي نخوردن خار از سوي شتر.4

 ده است؟را پديد آور» آرايي واژه«شده در كدام گزينه آراية  هاي مشخص واژه  - 25

  غريبرخت / گر چه نبود در نگارستان خط مشكين  افتاده است آن مور خط گرد غريببس ) 1
  اي گرفته مدورخويش شكل  دوراي / در  ديده نديمانش دوراي آسمان چو ) 2
  نهادة سودا توب/ جان ما در  نهاد ما نهاد عشق، شوري در) 3
  بادهم هر چه باد دبه باد / من نيز دل  بادسفركرده داد  ريا گهي زآدوش ) 4

35%  
52%  

14/09/99  

22%  
52%  

17/09/96  

14%  
52%  

19/08/96  

21%  
50%  

05/11/97  

27%  
51%  

30/08/99  

27%  
51%  

23/07/1400
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 است؟ نادرستبا توجه به كالبدشكافي شعر زير كدام گزينه  - 26

 بازي انديشيد در راه  به دام افتاد روباهي سحرگاه / به روبه«

 چنينم / دهد حالي به گازر پوستينم كه گر صياد بيند هم

 گه مرده كرد او خويشتن را / ز بيم جان، فروافكند تن را پس آن

 »…، تا كه آهن درفكندند / به سختي چند دندانش بكندند نزد دم

  شويم شاعر، اين شعر را در قالب مثنوي سروده است. با توجه به قرار گرفتن قافيه در پايان هر دو مصراع متوجه مي) 1
  هاي زباني شعر است. از جمله ويژگي» مرده كرد«هاي تاريخي دستور مانند: كاربرد) 2
  رود. شمار مي است و يكي از نكات ادبي شعر به» نفس كشيدن«زكنايه ا» دم زدن«) 3
  آيد. شمار مي هاي فكري شعر به وجود ظاهري ساده، محسوس و عيني در شعر از ويژگي) 4

 است؟ نادرستبا توجه به كالبدشكافي ابيات زير كدام گزينه  - 27

  چو شايد گرفتن به نرمي ديار / به پيكار خون از مشامي ميار«
  ه ملك سراسر زمين / نيرزد كه خوني چكد بر زمينبه مردي ك

  اي بر به سنگي نبشت سرشت / به سرچشمه شنيدم كه جمشيد فرّخ
  »بر اين چشمه چون ما بسي دم زدند / برفتند چون چشم بر هم زدند

  يكاربردهاي دستور تاريخ) 2    سادگي و رواني زبان شعر) 1
  و كنايه جناسهاي  وجود آرايه) 4    حماسي بودن نوع ادبي شعر) 3

 بندي انواع ادبي در يونان باستان چيست؟ ترين تقسيم قديمي - 28

 تعليمي - نمايشي  -غنايي  -) حماسي 2  كمدي –نمايشي  -تعليمي  -) عرفاني 1

 تعليمي - نمايشي  -تغزلي  -) روايي 4  حماسي –تراژدي  -تعليمي  - ) غنايي 3

 مرتب كنيم، كدام گزينه درست است؟ ترتيب به» آرايي، استعاره آرايي، تشبيه، واژه واج«هاي  آرايه اگر بخواهيم ابيات زير را به لحاظ دارا بودن - 29

  الف) دلم باغ بهاران گشت گويي / يكي جانم هزاران گشت گويي
  ب) غلام همت آنم كه زير چرخ كبود / ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

    واقف است كه چون رفت تخت جم بر باد ج) كه آگه است كه كاووس و كي كجا رفتند / كه
  د) طاعت آن نيست كه بر خاك نهي پيشاني / صدق پيش آر كه اخلاص به پيشاني نيست

  ب، د، الف، ج) 4  ج، د، الف، ب) 3  ج، الف، د، ب) 2  ج، دب، الف، ) 1

 قلمرو فكري متن كدام عبارت در مقابل آن كاملاً درست آمده است؟ - 30

  (نكوهش بدگويي) .له كردم كه فلان به فساد من گواهي داده است گفتا به صلاحش خجل كنپيش يكي از مشايخ گ) 1
كس كه چون ديگري در سخن  گفت هرگز كسي به جهل خويش اقرار نكرده است مگر آن يكي را از حكما شنيدم كه مي) 2

  (توصيه به بيان سخنان نيك و مفيد) .باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز كند
  (سفارش به كسب روزي حلال) .اجل در خشك نميرد روزي ماهي در دجله نگيرد و ماهي بي ياد بيص) 3
 .ستا نصيحت از دشمن پذيرفتن خطاست وليكن شنيدن رواست تا به خلاف آن كار كني كه آن عين صواب) 4

  هاي بدخواهان) (گمراه نشدن با گفته

 ؟كدام گزينه دربارة تحليل متن زير كاملاً صحيح است - 31

آدميان بر  ةزمين و زمان و برگزينند ةسپاس و آفرين مر خداي را كه بدايع صنع او را غايت نيست و هستي او را بدايت و نهايت نيست. آفرينند«
  »ها نگرد و بر هستي آفريدگار گواهي دهد. دهانواع حيوان بدانچه ايشان را ارزاني داشت از فضيلت نطق و زبان تا به چشم خرد در آفري

  »ايشان را ارزاني داشت«در جمله: » به«به معني » را«قابل فهم هستند. / كاربرد غيرها، بلند و  بيشتر جمله) 1
  »زمان ،زمين« و »نهايت ،بدايت« هاي هتضاد ميان واژ) 2
  شوند؛ مانند: مر خداي را، نگرد هاي ديگر به كار گرفته مي هكاربردهاي كهن واژگان كه امروزه، به گون) 3
 : تشبيه»چشم خرد/ « »سپاس و آفرين مر خداي را« در جملة:» براي«به معني » را«كاربرد ) 4
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47%  
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 پاية دهم انساني –) 1( ادبيعلوم و فنون فصل يكم

  

 كند؟ هر دو بيت كدام گزينه از نظر آهنگ و موسيقي (وزن) حالت شادي و نشاط دروني را منتقل مي - 32

  دار يا رب اين كاسه را و خوان را خوار شاهيم / پاينده الف) ما صوفيان راهيم ما طبل
  رسيد هر كه درين خاكدان به گنج قناعت / چو مور زير زمين برد عيش روي زمين را  ب)

  دامن ديوانه تويي يا من / دركش قدحي با من بگذار ملامت را ج) اي خواجة خوش
 غير از سيل، راه منزل ما را؟  پرسد به آيد به سر وقت دل ما جز پريشاني؟ / كه مي د) كه مي

  ب، د) 4  ب، ج )3  الف، ج) 2  الف، د) 1

 ؟نيستمتن زير  هاي  كدام گزينه از ويژگي - 33

كني و خردمند چگونه آرزوي در دل جاي دهد كه رنج و تبعت آن بسيار باشد و  اي نفس ميان منافع و مضار خويش فرق نمي«
مع) اين عالم فاني به انتفاع (سودمندي) اندك؟ و اگر در عاقبت كار و هجرت سوي گور فكرت شافي واجب داري، حرص و شرَهَ (ط

 »سر آيد.

  ) وجود نداشتن فعل محذوف در متن2    ) كاربرد واژگان عربي1
  ) كاربرد تاريخي دستور4    ) وجود كلمات متضاد3

 ؟ نيستكدام عامل در تأثيرگذاري شعر زير مؤثر  - 34
 كنند كنند مستان سلامت مي كنند / مستي ز جامت مي كنند جان را غلامت مي رندان سلامت مي

  كنند باش تر مستان سلامت مي تر وز همگنان قلاشتر / وز دلبران خوش در عشق گشتم فاش
  كنند غوغاي روحاني نگر سيلاب طوفاني نگر / خورشيد رباني نگر مستان سلامت مي

  ) تكرار منظم موسيقي2    سويي وزن و محتوا) هم1
  زبانهاي آوايي ) استفادة درست از ويژگي4    ) وزن كوتاه و كوبنده3

 كند؟ بيت كدام گزينه، از نظر آهنگ و موسيقي (وزن) حالت شادي و نشاط دروني را منتقل مي - 35

  شمشاد خرامان كن تا باغ بيارايي /ساقي چمن گل را بي روي تو رنگي نيست) 1
  زيرا كه سرمست و خوشم زان چشم مست دلربا /اي بر درت خيل و حشم بيرون خرام اي محتشم) 2
  خوش پرد تير زماني كه كمان برخيزد /ر توام بال و پري بخش مرامن چو از تي) 3
  مكن روز را بر دل خويش رخش /به خوشي بناز و به خوبي ببخش) 4

 است؟ نادرستآراية نسبت داده شده به كدام بيت،   - 36

  آرايي) آرايي، واژه (واج ش مستدر دير مغان آمد يارم قدحي در دست / مست از مي و ميخواران از نرگس مست) 1
  ، تناسب)تشبيهماه خورشيدنمايش ز پس پردة زلف / آفتابي است كه در پيش سحابي دارد () 2
  ها كه در سر ماست (كنايه، تضاد) االله از اين فتنه آيد / تبارك سرم به دنيي و عقبي فرو نمي) 3
  رايي، تشخيص)آ گو شمع مياريد در اين جمع كه امشب / در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است (واج) 4

 درستي بيان شده است؟ هاي بيت زير به در كدام گزينه آرايه - 37
  »گو بهار دل و جان باش و خزان باش ار نه / اي بسا باغ و بهاران كه خزان من و توست«
  آرايي، كنايه، تلميح واژه) 2    آرايي، استعاره، تلميح واج) 1
  تشخيصجناس، تشبيه، ) 4    آرايي آرايي، واج تشبيه، واژه) 3

 ؟شده است انيب يدرست كدام قلمرو به يژگيو ،ريز اتيا توجه به ابب - 38
 ش نشد وهرگز خ ،در عشقاو  د / عيشهر كه او در عشق چون آتش نش«

 پاك  ،گشت در معشوق ديبا حوم/ مرد عاشق در هلاك  ديگرم با

 »جاودان يتا همه معشوق باش/ نشان  يب وشدر ره معشوق خود 

  ي)بقلمرو اد( .دنناس دارج »عشق و شعي«) 1
  ي)قلمرو زبان( .است زيتم يبه معنا» پاك«واژة ) 2
  ي)ادبقلمرو (در ابيات وجود دارد. » تلميح«) 3
  ي)قلمرو فكر( .يو فنا شو ياز خود بگذر ديبه معشوق با دنيدر راه عشق و رس) 4

34%  
46%  
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)3266(كد:  پاية دهم انساني –) 1( ادبيعلوم و فنون فصل يكم
 گزينه آمده است؟در كدام  ترتيب به» آرايي، اغراق و استعاره آرايي، واژه واج«هاي  آرايه - 39

  الف) يار شدم، يار شدم، با غم تو يار شدم / تا كه رسيدم برِ تو از همه بيزار شدم
  خوبان را نظر بر منظر اندازيم جناب انداز / بود كان شاه  ب) صبا خاك وجود ما، بدان عالي

  ج) از ننگ چه پرسي كه مرا نام ز ننگ است / وز نام چه پرسي كه مرا ننگ ز نام است
 د) ز گرز تو خورشيد گريان شود / ز تيغ تو بهرام بريان شود

  ج، ب، د، الف) 4  الف، ب، د، ج) 3  ج، الف، د، ب) 2  الف، ج، ب، د) 1

 است؟  نادرستبا توجه به ابيات زير كدام گزينه  - 40

 خرد بخشاي آراي / وي خردبخش بي اي درون پرور برون«

  ن و مكانخالق و رازق زمين و زمان / حافظ و ناصر مكي
  همه از صنع تو مكان و مكين / همه در امر تو زمان و زمين

  »چون آتش و آب و باد و خاك سكون / همه در امر قدرتت بي
  ) وجود تضاد در بيت پاياني / وجود واژة كهن1
  ) وجود دو جناس در بيت دوم / حذف فعل به قرينه معنوي2
  ات پير است.سازي /  درون ماية شعر توصيف صف ) وجود تركيب3
  ها كوتاه است. ) وجود كنايه / زبان شعر ساده و جمله4

 در كدام گزينه به تمامي درست است؟سبكي متن زير هاي  ويژگي - 41
لشكرها را اميد زيادت نيكويي داد و رعايا را به عدل و  ،چون كيخسرو بر تخت پادشاهي بنشست و تاج به سر نهاد«

به اصفهان به  اي هكينة پدر خواهيم توخت. بايد كي همگان ساخته باشيد و نام احسان نويد داد؛ پس گفت از افراسياب
  »گودرز نبشت و گودرز اصفهبد خراسان بود و فرمود تا لشكر را عرض دهد.

  »لشكرها را اميد زيادت نيكويي داد«در جمله: » به«به معني » را«ها، كوتاه و قابل فهم هستند. / كاربرد  بيشتر جمله) 1
  »نويد«و » اميد«ي واژگان غيرفارسي / جناس ميان واژگان كم) 2
  .»باشيد آماده« معناي به »باشيد ساخته« ة/ به كارگيري كلم هوجود واژگان كهن؛ مانند: نبشت، توخت، كين) 3
  كنايه است.» بر تخت پادشاهي بنشست» / «فرمود«و » بنشست«كاربردهاي تاريخي دستور: ) 4

 است؟  تفاوتممعشوق در كدام گزينه،  - 42
 ست؟ست؟ / يا ملك در صورت مردم به گفتار آمده) آن تويي يا سرو بستاني به رفتار آمده1

  گوي منبوي من ياد كني بعد از اين / سعدي بيچاره بود، بلبل خوش) اي گل خوش2
  ) بنگر به خانة تن و بنگر به جان من / از جام عشق او شده اين مست و آن خراب3
  بنشين سخني بگوي و بشنو / كه قيامت است چندان سخن از دهان خندان ) نفسي بيا و4

 نوع ادبي كدام دو بيت يكسان است؟  - 43
 الف) مرا مادرم نام مرگ تو كرد / زمانه مرا پتك ترگ تو كرد

  ب) ديدار تو حل مشكلات است / صبر از تو خلاف ممكنات است
  ن حلقه نيست، فارغ از اين ماجراستپ) سلسلة موي دوست، حلقة دام بلاست / هر كه در اي

  ت) دروغي كه ماننده باشد به راست / به از راستي كز درستي جداست
  ) ب، پ4  ) الف، ت3  ) ب، ت2  ) الف، پ1

 است؟ نادرست هر دو مورد كدام گزينه ،ابياتتحليل  با توجه به - 44
 ذارــــگ واران نيزهــــت ســز دش/  يكي مرد بود اندر آن روزگار«

 ردــــاندار با باد ســـترس جه ز/  مرد م نيكــمايه هم شاه و هگران

  ش برترين پايه بودـــبه داد و ده/  ايه بودـــرانمـــرداس نام گـــكه م
 »هر يك هزار آمدندي به جاي ز/  ارپايـچ دني ـاو را ز دوشي رــم

  »چارپا« ،»نمايهگرا«ب) وجود واژگان كهن؛ مانند:     »در«به معناي » اندر«كاربرد الف) 
  »يكي مرد« و » آمدندي«خي دستور: ت) كاربرد تاري  در مصراع اول بيت چهارم، نشانة مفعول است.» را«پ) 
  قالب شعر مثنوي است. ث) 

  ثالف، ) 4  پ، ت) 3  ب، پ) 2  الف، ت) 1

24%  
45%  

05/11/97  

16%  
45%  

18/08/97  

19%  
43%  

05/11/97  

16%  
44%  

23/07/1400

13%  
45%  

18/09/1401

18%  
45%  

18/09/1401



 
 

 16  

 پاية دهم انساني –) 1( ادبيعلوم و فنون فصل يكم
 ؟است نادرست نهيكدام گز ريشعر ز يدر بررس - 45

  كمند  خم ريبه زدر آرد ه شرز ريكه ش/ فرست  دهيگران مرد كارد يبه كارها«
   ونديبگسلد پ ولبه جنگ دشمنش از ه/ باشد  لتنيو پ لاي وياگرچه قجوان 
  »دانشمند شيشرع پ ةلأكه مس چنان/ آزموده معلوم است  مصاف شينبرد پ

  »سخت و با اهميت«در معني » گران«استفاده از واژة ) 2  استفاده از شبكة معنايي بين برخي واژگان) 1
  هياستفاده از كنا) 4    يبر قدرت جوان ديكأت) 3

 كدام گزينه در تحليل متن زير كاملاً درست است؟ - 46

تربيتش همچنان كن كه يكي از فرزندان خويش. گفت: فرمانبردارم. سالي چند بر او   پادشاهي پسر را به اديبي داد و گفت: اين فرزند تو است،«
ملك دانشمند را مؤاخذت كرد كه وعدة خلاف كردي و وفا به جاي  ل و بلاغت منتهي شدند. سعي كرد و به جايي نرسيد و پسران اديب در فض

  »نياوردي. گفت: بر رأي خداوند روي زمين پوشيده نماند كه تربيت يكسان است وليكن طبايع مختلف.
  هايي از متن حذف افعال در بخش) 2    هاي سجع و جناس كاربرد آرايه) 1
  »براي«به معني » را«كاربرد ) 4  در رشد و شكوفايي انسانتأثير آموزش و تربيت ) 3

 است؟ نادرستبا توجه به كالبدشكافي حكايت زير، كدام گزينه  - 47

گفت: » دارد. كند و ظلم روا مي مي اي به فلان ولايت، بر رعيت درازدستي ام فلان عامل را كه فرستاده شنيده«ذوالنون مصري پادشاهي را گفت: «
تمام ستده باشد. پس به زجر و مصادره از وي بازستاني و در خزينه  بلي، روزي سزاي او بدهي كه مال از رعيت«گفت : ». همروزي سزاي او بد«

  .ت عامل بفرمود در حالپادشاه خجل گشت و دفع مضرّ» نهي، درويش و رعيت را چه سود دارد؟
  »نه چون گوسفندان مردم دريد /سر گرگ بايد هم اول بريد

  نگرش تعليمي در اين حكايت، برجسته است.) 2  ان دشوار و دستور تاريخي در متن استفاده شده است.از واژگ) 1
  هاي تضاد و كنايه و تشبيه در متن وجود دارد. آرايه) 4  شود. شبكة معنايي ميان برخي واژگان ديده مي) 3

 است؟ نادرستدر تحليل جملات زير ويژگي ذكرشدة مقابل كدام جمله  - 48

  تر در بزرگداشت شاهان مبالغت زيادت واجب شمرد. (حذف فعل) تر و عقيدت او صافي ين او پاكهركه د) 1
  جايي صفت و موصوف) اين كلماتي چند موجز از خصايص ملك و دولت و عدل و سياست تقرير افتاد. (جابه) 2
  برد تاريخي فعل)رسياست ملوك را در ضبط ملك به شنيدن آن عدد تواند بود. (كا) 3
4 (كاربرد  اشارات و مواعظ كتاب را فهرست) .براي«در معني  »را«مصالح دين و دنيا و نمودار سياست شناخت«(  

 ؟نداردآراية موجود در كدام گزينه در بيت زير وجود  - 49

  »آيد چنان با بادة عشق تو سرگرمم درين گلشن / كه خار راه او در زير پا ريحانه مي«
  تشخيص، تناسب) 4  ايهام، استعاره) 3  تشبيه، جناس) 2  نظير، كنايه مراعات) 1

 شده است؟  نوشته» غلط«در مقابل كدام بيت، » را«نوع  - 50

 ) پنجه با ساعد سيمين نَه به عقل افكندم / غايت جهل بود مشت زدن سندان را (حرف اضافه)1

  مفعول) ) بهاي روي تو بازار ماه و خور بشكست / چنان كه معجز موسي، طلسم و جادو را (نشانة2
  ) سعديا نوبتي امشب دهل صبح نكوفت / يا مگر روز نباشد شب تنهايي را (فك اضافه)3
  ) سعدي از سرزنش خلق نترسد هيهات / غرقه در نيل، چه انديشه كند باران را (حرف اضافه)4

 است؟  متفاوتماية فكري كدام بيت با بقيه  درون - 51

 از زمانه مخند    ) گر جفا بيني از فلك مگري / ور وفا يابي 1

  ) كاين زمانه نگشت كس را دوست / دهر كس را نگشت خويشاوند 2
  ) ماندم اندر بلا و غم چندان / كه يكي موي من سياه نماند      3
  رود   نشيند و غافل همي ) آگاه نيست آدمي از گشت آسمان / شادان همي4

17%  
43%  

18/08/97  

19%  
42%  

04/08/97  

18%  
42%  

03/09/96  

12%  
42%  

03/09/96  

7%  
42%  

19/08/96  

12%  
41%  

22/07/1401

17%  
41%  

18/09/1401
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 دارد؟ اوتتفكدام بيت از نظر آهنگ و موسيقي (وزن) با ديگر ابيات  - 52

  اش توانايي است هركه در او گوهر دانايي است / بر همه كاري) 1
  فتاب تموز / اندكي ماند و خواجه غرهّ هنوزعمر برف است و آ) 2
  شناسان بسوز / ديدة خورشيدپرستان بدوز دفتر افلاك) 3
  اي همه هستي ز تو پيدا شده / خاك ضعيف از تو توانا شده) 4

 درست بيان شده است. …گزينة  جز بهها  همة گزينه با توجه به حكايت زير - 53
عابدي را پادشاهي طلب كرد. انديشيد كه دارويي بخورم تا ضعيف شوم مگر اعتقادي كه دارد در حقِّ من زيادت كند. «

  اند كه داروي قاتل بخورد و بمرد. آورده
  آنكه چون پسته ديدمش همه مغز / پوست بر پوست بود همچو پياز

 »كنند نماز روي در مخلوق / پشت بر قبله مي پارسايان

  نهاد جمله است.» پادشاه«در جملة آغازين مفعول بر نهاد متقدم شده و ) 1
  شود. اي ديگر به كار گرفته مي جزو كاربردهاي كمي است كه امروزه به گونه» زيادت«براي انسان به كار رفته و » كشنده«در معني » قاتل«واژة ) 2
  اند. موجب زينت كلام شده» كنايه«و » تضاد«دو آراية فوق كايت در ابيات ح) 3
  پيام محوري حكايت، نكوهش رياكاري و تظاهر است.) 4

 ؟شود نمييافت در فعل در كدام بيت كاربرد تاريخي دستور  - 54
  كند مي مرده ده عربده و عتاب كرد / اكنون مرده گونه به ده خويش هجر ز را ما) 1
  اين پژمــرده را / من نخواهــم كرد زنـــدان مـــرده را ور به حكــم آريد) 2
  مسيحا كرد همي زنده سخن به ازيـراك / مرده گشـتـنـت بايد سخن به زنـــده) 3
  پرورم روح نـفس از هم نـفس آن نفس / بود از كرد همي زنده مرده كه عـيـسـي) 4

  درست است. … جز به ها گزينهبا توجه به شعر زير همة  - 55
  جهاني كه عقـل و ايمان است / مــــردن جسم زادن جـــان استدر «

 تن فــدا كن كه در جهان سخن / جــــان شود زنده تا بميـــــرد تن

 كــار تو جز خــــــداي نگـــشايد / به خدا گــر ز خـــــلق هيچ آيد

  »را جست  خُنُك آن را كه نفس خويش بشست / نه كس او را نه او كسي
  وجود واژه كهن / كمي واژگان عربي) 2  رد دستور تاريخي / وجود فعل امركارب) 1
  پسين ةحذف فعل / وجود وابست) 4  سادگي زبان شعر و وجود جملات كوتاهسازي /  وجود تركيب) 3

 آمده است؟ نادرستپيام و نكته و قلمرو فكري كدام بيت در مقابل آن  - 56
  فراق)ناپذير  تحملرنج بيان مه بار فراق تو كه بر خاطر ماست (به وصال تو كه گر كوه تحمل بكند / اين ه) 1
  زير هر موي چو زنجير تو ديوانه دلي است / روي بنماي كه چندين دل خلقت ز قفاست (گرفتار شدن دل عاشق در زلف معشوق)) 2
  با تو نقشي كه در تصور ماست / به زبان قلم نيايد راست (ناتواني در وصف معشوق)) 3
  د از نظر، منظور ماست (غيبت و فراق معشوق)دت غيبت گزيند هر كه آيد در نظر / وانكه او غايب نگرعاقب) 4

داند، در شگفت افتادم و چون نيك  تر خلايق است و قدر ايام عمر خويش نمي چون بشناختم كه آدمي، شريف«مفهوم كدام گزينه از عبارت  - 57
 ؟ شود نميدريافت » اند. ز حقير است كه مردمان بدان، مبتلا گشتهبنگريستم، دريافتم كه مانع آن راحت اندك و نيا

 شوي بيدار / چنين كه چشم تو بسته است خواب ناز ) ز آفتاب قيامت نمي1

  ريزيم ما لوحي بين كه رنگ خانه مي ) بر سر آب روان زندگاني چون حباب / ساده2
  حد است مكان آدميت جايي كه به جز خدا نبيند / بنگر كه تا چه ) رسد آدمي به3
  ها طلب گردند خلق / تن به خاك تيره ده، آسايش دل ) گر ز خاك آسودنت آسوده مي4

 .است اهنگوزن و آهنگ با محتوا هم … جز بهها  نهيگز ةدر هم - 58
  گنج برداشتند و مار بماند/ گل به تاراج رفت و خار بماند ) 1
  و مرا سخن بماند ييفتن اندر آبه گ / تو دكه وجود من بمان عجب است با وجودت) 2
  ماست شيكه دل رت صبورا نيا/ ماست  شيهمه محنت كه فرا پ نيا) 3
  شيبر دست و من بر عضو راو نمك  ن /نسبت مك يگريسوز من با د) 4

16%  
40%  

02/12/96  

11%  
40%  

03/09/96  

18%  
39%  

20/07/97  

15%  
39%  

18/07/99  

11%  
38%  

19/08/96  

6%  
38%  

18/08/97  

11%  
38%  

22/07/1401
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 رده است؟به ويژگي زباني، ادبي و فكري شعر اشاره ك ترتيب بهبا توجه به كالبدشكافي شعر زير از سهراب سپهري در كدام گزينه  - 59

  »…نگرند  ها جاي كبوترهايي است / كه به فوارة هوش بشري مي ها رو به تجليّ باز است / بام پشت درياها شهري است / كه در آن پنجره«
  نماد رابطه» پنجره«از كلمات ساده استفاده شده است. /  استعاره از عالم معنا / در شعر، » شهر«) 1
  است.» ناتواني علم و عقل از درك حقايق الهي«بيانگر مفهوم حقايق الهي / شعر، بيانگر » تجلي«واقعي / استعاره از عارفان » كبوتر«) 2
بيانگر مفهوم ناتواني علم و عقل » فوارة هوش بشري«استعاره از عالم معنا / » شهر» / «كبوتر«و » بام«وجود رابطة تناسب بين ) 3

  از درك حقايق الهي
  »بام«و » كبوتر«هاي  بيانگر مدينة فاضله / وجود رابطة تناسب بين واژه» شهر« واژة مشتق /» پنجره«) 4

 از وزني ضربي براي بيان محتوايي تعليمي بهره برده است؟ در بيت كدام گزينه، شاعر،  - 60

  تولي شهد گردد چو در طبع رس/ تحمل چو زهرت نمايد نخست) 1
      ي برشكرد چاك آن كيان همي/ زهرآبگون خنجرش بدان تيز) 2
  سپه را همي پود و تاره نماند/ ز تنگي چنان شد كه چاره نماند) 3
  كسي تيغ و گرز مرا برنداشت/ سواري چو من پاي بر زين نگاشت) 4

 درست است. …گزينة  جز بهها  گزينه  با توجه به كالبدشكافي شعر زير در قلمرو زباني همة - 61

  اميد وصل باشد همچنان دشوار نيست اي كه گفتي هيچ مشكل چون فراق يار نيست / گر«
  گريم كه كس بيدار نيست خلق را بيدار بايد بود از آب چشم من / وين عجب كان وقت مي

  »ما زبان اندر كشيديم از حديث خلق و روي / گر حديثي هست با يار است و با اغيار نيست
  كاربرد دستور تاريخي) 2    كهن و دشوار يها وجود واژه) 1
  ها كاربرد شبكة معنايي واژه) 4  دن اغلب واژگان شعر از نظر ساختمانساده بو) 3

  كدام مورد در تحليل شعر زير درست است؟ - 62
  به رنج بردن بيهوده گنج نتوان برد/ كه بخت راست فضيلت نه زور بازو را«

  »به عشق روي نكو دل كسي دهد سعدي/ كه احتمال كند خوي زشت نيكو را
  ي فك اضافه» را«) استفاده از 2    » احتمال«) كاربرد متفاوت واژة 1
 ) تأكيد بر تلاش در بيت نخست4     ) كاربرد تشبيه3

 است؟ نادرستبا توجه به ابيات زير، كدام گزينه  - 63

  تابخم / زان آب، من به خشم و از آن تاب، تن به  دو گيسوي پر ز تابچهر و   از آبِ«
  مود، بشد مرغ دل، كبابكمان ابرو و مژگان تير وش / تيري رها نتا از 

 »تركا! زِ چشم باده بيفشان به جام من / وز لعل خود حواله بده باده زان شراب

  »كباب«و » دل«، »مرغ«) تناسب در كلمات 1
 معني هستند. مشخص شده در بيت اول، هم» تاب«) كلمات 2

  واژگان مثل خشم، جام، مرغ  ةساختمان ساداستفاده از ) 3
  »مرغ دل«و  »ابرو كمان«) تشبيه در 4
 

  

21%  
38%  

05/08/96  

14%  
35%  

20/11/96  

13%  
35%  

19/08/96  

9%  
35%  

18/07/99  

17%  
34%  

14/09/99  
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 آمده است؟ نادرستزير  ابياتبا توجه به قلمرو ادبي كدام گزينه در مورد  - 64

 خوشي كشي / گو دلِ ما خوش مباش گر تو بدين دل ما سپر انداختيم گر تو كمان مي«

 وشي كنم سخت بهشتي ديده فرودوختيم تا نه به دوزخ برد / باز نگه مي

 جز خامشي ه چيست / چارة مجروح عشق، نيست بهموجب فرياد ما خصم نداند ك

 »چشي مست مي عشق را عيب مكن سعديا / مست بيفتي تو نيز گر هم از اين مي

  يابيم كه قالب شعر غزل است. ها درمي با توجه به نحوة قرار گرفتن قافيه) 1
  كار رفته است. آراية كنايه و مراعات نظير به ،در شعر) 2
  است.» به مشبه«، »يم«ژة در بيت چهارم وا) 3
  شعر فاقد آراية تضاد و جناس است.) 4

 تر است؟  بيت به بيت زير نزديك كدامپيام  - 65

 »اي پيوسته چون گل بايدش اي از مال دنيا در بساط هر كه هست / جبهة واكرده خرده«
 ) از هر چه تو گويي به قناعت بشكيبم / امكان شكيب از تو محال است و قناعت1

  ا قناعت ساز اگر حسرت پرست راحتي / بالش آرام گوهر قطره واري آبروست) ب2
  اي خرسند نيست ) اهل دنيا را به حق پيوند نيست / نفسشان از لقمه3
  ) مرا خرسندي از سامان دنيا محتشم دارد / دل خرسند هر كس دارد از دنيا چه غم دارد؟4

 است؟ تنادرسبا توجه به كالبدشكافي شعر زير كدام گزينه  - 66

 به جان خواجه و حقّ قديم و عهد درست / كه مونس دم صبحم دعاي دولت توست«

 سرشك من كه ز طوفان نوح دست برد / ز لوح سينه نيارست نقش مهر تو شست

 اي وين دل شكسته بخر / كه با شكستگي ارزد به صدهزار درست بكن معامله

  »شد چو اين گياه نرستمرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوي / گناه باغ چه با
  وجود واژگان كهن در برخي از ابيات) 1
  كنايه در يك بيت وتشبيه، مراعات نظير، تلميح  مانندكاربرد چند آرايه ) 2
  شكسته  ارزش بودن دل بيان مفهوم شكايت شاعر از بي) 3
  سازي در برخي از ابيات تركيب) 4

 است؟ نادرستشعر زير با توجه به كالبدشكافي شعر، كدام گزينه در مورد  - 67

  كنون تا چه داري بيار از خرد / كه گوش نيوشنده زو بر خورد«
  خرد بهتر از هر چه ايزد بداد / ستايش خرد را به از راه داد

  گشاي / خرد دست گيرد به هر دو سراي خرد رهنماي و خرد دل
  ازو شادماني و زويت غمي است / و زويت فزوني و زويت كمي است

  را ندارد ز پيش / دلش گردد از كردة خويش ريش كسي كاو خرد
  »هشيوار ديوانه خواند ورا / همان خويش بيگانه داند ورا

  »ساده«و » مركب«، »وندي«هاي  كاربرد واژه) 1
  وجود واژگان كهن و كاربردهاي تاريخي) 2
  انسان كاربردن ضمير شخصي براي غير و سادگي زبان شعر و بهبودن روان ) 3
  راية تضاد و نبودن آراية كنايهوجود آ) 4

12%  
33%  

19/08/96  

11%  
33%  

17/01/97  

10%  
33%  

20/08/1401

15%  
33%  

19/08/96  
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 است؟ نادرستويژگي زباني كدام جمله در مقابل آن  - 68

  بخت بلندت يار و چشم بختت بيدار كه به صحبت پيري افتادي. (حذف فعل به قرينه)) 1
  »)براي« در معني (به) (كاربرد حرف اضافه .جا روند  گاه است كه مردمان به حاجت خواستن آن درختي در اين وادي زيارت) 2
. (كاربرد فعل سوم شخص در هسست ماند(تپه) اي  روزي به غرور جواني سخت رانده بودم و شبانگاه به پاي كريوه) 3

  معناي اول شخص)
  بر سر فعل ماضي)» ب«(آمدن  .اي؟ گفت تا كودكان بياوردم دگر كودكي نكردم پرسيدمش چگونه) 4

 بيان شده است؟ نادرستلمرو ادبي كدام گزينه در مورد كالبدشكافي شعر زير در ق - 69

 رود / ور آشتي طلبم با سر عتاب رود چو دست بر سر زلفش زنم به تاب «

 چو ماه نو ره بيچارگان نظاره / زند به گوشة ابرو و در نقاب رود

 شب شراب خرابم كند به بيداري / و گر به روز شكايت كنم به خواب رود

  »اش اندر سر شراب رود داري كلاه را چو فتد باد نخوت اندر سر /  حباب
  شود. رديف محسوب مي» رود«قالب شعر غزل و واژة ) 1
  در بيت اول و دوم آراية تشبيه بارز است.) 2
  كار رفته است. در بيت چهارم آراية تشخيص و تشبيه به) 3
  جناس مشهود است. ،بيتيك در قافية ) 4

 آمده است.درست  … جز بهو فكري  نكات زباني، ادبي در كالبدشكافي ابيات زير همة - 70

 يـپيش راه  سر اسة ــك اده ـنه/  اهيـش  ديد را  اي  ديوانه  يكي«

  رـپزي در كاسة س چه سودا مي/  به مجنون گفت با اين كاسه در بر
 ردمـپيشه ك تن همشرا با خويو ت/  ردمــفتا كه شه انديشه كــبه شه گ

  د مرا همـرا قسمت سه گز آمو ت/  مـعال روي  ري ــبه عم بپيمودم 
  برابر ،وري دو منـرده تو خــدو گ/  ملك و كشور چه گر داري سپاه و

 »است به جان كندن ترا چندين نياز/ است  عمرت دراز نازي اگر چه مي

  وجود واژگان كهن همچون: سودا، گز، گرده) 1
  .است مثنويقالب شعر ) 2
  .ذهني و معنوي استگيري  اما نتيجه ؛شعر ظاهري ساده دارد) 3
  .كندن كنايه است كردن، جان سودا پختن، انديشه) 4

 ؟تر و محدودتري مشهود است شبكة معنايي كمدر كدام گزينه  - 71

  .از و كفن درپوشيدغچو اين سخن بشنيد جامه بر تن بدريد و ساز مردن ساز كرد و گور كردن آ) 1
  دارو نوميد باشد و از علاج مأيوس، دل چگونه رخصت حديث يابد. پرسيد: موجب سخن ناگفتن چيست؟ گفت: بيماري كه از) 2
  .كشت و دشت باران و تگرگي نخواهد باريد كاران را بار و برگي نخواهد رست و بر زار باغ اين نيستان و درخت) 3
  اي هر كه از صحبت عشق نپرهيزد در حريم عقل چگونه گريزد؟ و تو ندانسته) 4

 است؟ نادرستگانه كدام گزينه  وهاي سهدر تحليل شعر زير در قلمر - 72

  خوي بود / كه بد سيرتان را نكوگوي بود كردار خوش يكي خوب«
  به خوابش كسي ديد چون درگذشت / كه باري حكايت كن از سرگذشت

  دهاني به خنده چو گل باز كرد / چو بلبل به صوتي خوش آغاز كرد
  »كسي كه بر من نكردند سختي بسي / كه من سخت نگرفتمي با

  هاي ادبي تشبيه و جناس گيري از آرايه بهره) 2    كاربردهاي تاريخي دستور) 1
  بيان مفهوم به شيوة روايي و تعليمي) 4    وجود واژگان كهن و متروك) 3

11%  
33%  

20/07/97  

9%  
33%  

19/08/96  

9%  
33%  

19/08/96  

21%  
32%  

19/08/96  

18%  
32%  
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 )3266(كد:  پاية دهم انساني –) 1( ادبي علوم و فنون يكمفصل
 در كدام گزينه درست آمده است؟» آميزي، استعاره، تشبيه حس  تشخيص، كنايه،«هاي  آرايه ترتيببا توجه به قلمرو ادبي   - 73

  ز گريه قطع نظر چون كنم در اين گلشن / كه چشم تر سر شبنم به آفتاب رساند الف)
  ها را روسفيد از آسيا افتادگي آورد / دانه قدران تواضع كن كه برمي ب) با گران

  ها دارد ج) نه همين پردة دل از تو گريبان چاك است / ماه رخسار تو هر گوشه كتان
  طيف / كز نسيم صبح دارد غنچة نسرين كليدهاي ل سخن د) نيست ممكن واشود دل بي

 خطاي خويشتن / ناله از پشت كمان پيش از نشان بايد شنيد نازي به تير بي هـ) اي كه مي

  ب، الف، هـ ، د، ج) 2    هـ ، ب، د، الف، ج) 1
  ج، هـ ، د، ب، الف) 4    ب، الف، هـ ، ج، د) 3

 است؟ نادرستويژگي كدام نثر در مقابل آن  - 74

  (حذف به قرينه) .ديد ايستاده و شاهد نشسته و مي ريخته و قدح شكستهشمع را ) 1
  (كاربرد تاريخي فعل) .و شباب در بر از تنعم نخفتي رس قاضي همه شب شراب در) 2
  در معناي حرف اضافه)» را«(استفاده از  .تميسچندين مدت چرا نگفتي منم تا شكر قدوم بزرگان را ميان به خدمت بب) 3
  رفتي. (كاربرد سجع در نثر) ر من آن است كه با زاغي به ديوار باغي بر خرامان هميلايق قد) 4

 است؟ نامشهوددر كدام عبارت نگرش حكمي و تعليمي  - 75

  .كشيدي ر سرد ي را ديدند كه هرگاه به گورستان رسيدي، ردابيبط) 1
  دار باش. ، لكن جوان خويشتنننگويم جواني مك) 2
  يرعقل باش.اي پسر هر چند جواني، پ) 3
  جوانمرد كه بخورد و بدهد به از عابد كه روزه دارد و بنهد.) 4

 است؟ نادرستبا توجه به كالبدشكافي متن زير، كدام گزينه  - 76

  .نه چندان درشتي كن كه از تو سير گردند و نه چندان نرمي كه بر تو دلير شوند .وقت هيبت ببرد خشم بيش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بي«
  زن) (فاصد= رگ نه است اح و مرهمچو فاصد كه جرّ /و نرمي به هم در به است درشتي

  نه يكباره تن در مذلتّ دهد /نه مر خويشتن را فزوني نهد
  »كه گردد خيره گرگ تيزدندان /چندان مردي كن نه بگفتا نيك

  تأكيد دارد. امورداشتن در  متن بر تعادل نگه) 1
  ايه و تضاد بهره گرفته شده است.هايي مانند سجع و كن از آرايه) 2
  بهتر مطلب از آراية تشبيه استفاده كرده است. اندن و رساندننويسنده براي فهم) 3
 توان در ردة متون عرفاني دانست. متن را مي) 4

 است؟ نشدهدرستي بيان  هاي زير نوع قلمرو مورد نظر كدام گزينه به با توجه به بيت - 77

  شيطان شد / باز آنِ سليمان شد تا باد چنين باداملكي كه پريشان شد از شومي «
  ياري كه دلم خسَتي در بر رخ ما بستي / غمخوارة ياران شد تا باد چنين بادا

  »زان چشم دروغينش، زان شيوة شيرينش / عالم شكرستان شد تا باد چنين بادا
  زباني قلمرو :) از افعال كهن استيفعل خستي (زخمي كرد) 1
  قلمرو ادبي :آميزي دارد حس »شيوة شيرين«) 2
  فكريقلمرو  :بيت اول تلميح به داستان حضرت سليمان (ع) دارد) 3
  : قلمرو ادبيجناس وجود دارد» باز و باد«بين واژة ) 4

9%  
31%  

19/05/97  

6%  
31%  
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 پاية دهم انساني –) 1( ادبيعلوم و فنون فصل يكم
 است؟ متفاوتها  كدام گزينه از نظر آهنگ و موسيقي با ساير گزينه - 78

  با را كه ديد؟وزد از سر زلف نگار / فعل صبا ظاهر است ليك ص باد صبا مي) 1
  بند زمستان شكوفه يافت نجات هاي حقايق برات دوست رسيد / ز تخته به باغ) 2
  پيش آي دمي جانم زين بيش مرنجانم / اي دلبر خندانم آهسته كه سرمستم) 3
  وو شانه شر وگر چهره بنمايد صنم پر شو از او چون آينه / ور زلف بگشايد صنم رو شانه ش) 4

 در مورد شعر زير درست است. … جز بهها  همة گزينه - 79

  اي (حلّه: محلّه) اي / سخن گفت با عابدي كلّه شنيدم كه يك بار در حلّه«
  كه من فرّ فرماندهي داشتم / به سر بر كلاه مهي داشتم

  سپهرم مدد كرد و نصرت وفاق / گرفتم به بازوي دولت عراق
  سرم طمع كرده بودم كه كرمان خورم / كه ناگه بخوردند كرمان

 »بكن پنبة غفلت از گوش هوش / كه از مردگان پندت آيد به گوش

  ها جايي ضمير در بعضي از مصراع جابه) 2  استفاده از قالب مثنوي براي بيان مفهوم) 1
  سفارش شاعر به عبادت كردن و پرهيز از ظلم و ستم نسبت به زيردستان) 4  هاي كنايه و جناس گيري از آرايه بهره) 3

  درست است. … جز بهتحليل شعر زير همة نكات زباني و ادبي  با توجه به - 80
كني زود گزارنده  مي و تا تواني درم وام مده كه آزار بازخواستن بتر از آزارِ دادن؛ و درم وام داده را به خواسته مشمر؛ و از وام كردن حذر كن؛ و چون وام«

  .»…و  زو فروخت مكن با مردم كم چي دبي رنج و غم باشي با پنج گروه مردم خريباش؛ و وام كردن ذليّ (خواري) عظيم دان؛ و اگر خواهي كه 
  تضاد آراية جودو/  وجود آراية كنايه) 2  ينيش/ وجود وابسته پ »مال«به معناي » خواسته«) 1

 حذف فعل/  تكرار واژه) 4  »را«حذف حرف /  كاربرد كهن واژگان) 3

 است؟ نشدهدرستي بيان  ها به ام گزينههاي زير، نوع قلمرو در كد با توجه به بيت - 81

  دست / در ايوان قاضي به صف برنشست فقيهي كُهنْ جامة تنگ«
  نگه كرد قاضي بر او تيز تيز / معرفّ گرفت آستينش كه خيز

  نه هر كس سزاوار باشد به صدر / كرامت به فضل است و رتبت به قدر
  »   كنات نيست شيري م به جاي بزرگان دليري مكن / چو سرپنجه

  الف) سر پنجه: مجاز از قدرت داشتن (قلمرو فكري)
  ب) كهنْ جامه: تركيب وصفي مقلوب (قلمرو ادبي)

  دست: كنايه از مستمند (قلمرو ادبي) پ) تنگ
  ت) كلمات معرّف، صدر، قاضي، كلمات عربي و غير فارسي هستند. (قلمرو زباني)    

  تـ پ ) 4  بـ الف ) 3  پـ ب ) 2  تـ  الف) 1

 است؟ نادرستكدام گزينه  زير، كالبدشكافي نثرتوجه به  با - 82

داشت؛ چنانكه يك ساعت بي او نبودي و در شراب و شكار و خلوت، از خويشتن جدا  چنين گويند كه پرويز، بهرام چوبين را در ابتدا نيكو مي«
را از عمال هرات و سرخس سيصد اشتر سرخْ موي آوردند، بر همتا. مگر روزي ملك پرويز  نداشتي و اين بهرام چوبين سواري يگانه بود و مبارزي بي
  »چنان به سراي بهرام چوبين بردند تا او را در مطبخ فراخي بود. هر يكي خرواري بار از حوايج و ديگر متاع. بفرمود تا هم

  »بفرمود«، »جدا نداشتي«، »نبودي« مانند :تاريخي دستوركاربردهاي ) 1
  »سرا«و » اشتر«ردهاي كهن: مانند و كارب »براي«به معني » را«كاربرد ) 2
  .»بود يگانه سواري چوبين بهرام اين« مانند: ها جمله كوتاهي و قابل فهم بودن) 3
  شود. زبان نثر ساده و روان است و پيچيدگي ندارد و واژگان غير فارسي زيادي در آن يافت مي) 4
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30%  
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 )3266(كد:  پاية دهم انساني –) 1( ادبي علوم و فنون يكمفصل
 است؟ نادرستكدام گزينه دربارة متن زير  - 83

كن مگر كه عاقل شود. روزگاري تعليم كردش و مؤثر  از وزرا پسري كودن بود. پيش يكي از دانشمندان فرستاد كه مر اين را تربيتي مييكي را «
  »شود و مرا ديوانه كرد. نبود پيش پدرش كس فرستاد كه اين عاقل نمي

  استفاده از فعل پيشوندي) 2    ي مالكيت»را«كاربرد ) 1
  كاربرد تاريخي فعل امر) 4  ها  و واژهقابل فهم بودن جملات ) 3

 ؟است نادرستويژگي زباني مقابل كدام بيت  - 84

  )در مصراع دوم» را«تاريخي بند را / و آن لعل لب كه نرخ شكسته است قند را (كاربرد  آن نقش بين كه فتنه كند نقش) 1
  »)ب«گير آهنگ را (كاربرد فعل امر بدون   زند گو پست آهنگ آن دارد دلم كز پرده بيرون اوفتد / مطرب گر اين ره مي) 2
  مطرب آهنگ چنين تيز چه گيري كه كند / جان شيرين به لب لعل تو آهنگ مرا (حذف فعل به قرينه)) 3
  دهم / كان دل كه صيد عشق شد دولت شمارد دام را (كاربرد تاريخي حرف اضافه) كشي شكرانه را جان مي گر در كمندم مي) 4

 است؟ نادرستكدام جمله  ويژگي زباني مقابل - 85

مشهور «در معني » نام گيرد«كارگيري  اگر پيروز آيد، نام گيرد. (به ،اگر كوشش فروگذارد در خون خويش سعي كرده باشد و چون بكوشد) 1
  »)شود

د (كاربر .تيبسزبان سخن ب ،كه در محافل دانشمندان نشستي چندانجواني خردمند از فنون فضايل حظيّ وافر داشت؛ ) 2
  تاريخي فعل ماضي استمراري)

  (حذف فعل) .دشمن آن به كه نيكي نبيندگفت:  .آيد ديدة دشمنان جز بر بدي نمي) 3
  فك اضافه)» راي«پادشاه را در همة معاني خاصه در امضاي ابواب سياست تأمل واجب است. (استفاده از ) 4

 به بيت نسبت داده شده است؟ نادرستاي   در كدام گزينه آرايه - 86

  گل روي تو بس خار كه در پاي من است / كيست كز پاي برون آورد اين خار مرا (كنايه ـ تشبيه)  بي) 1
  كنايه)  (تكرار ـ در بند آن مباش كه نشنيد يا شنيد/  حافظ وظيفة تو دعا گفتن است و بس) 2
  آرايي ـ تشبيه) واژهببين پياله هزاران به روي دشت ز لاله / به روي دشت قدم نه به روي دست پياله () 3
  آرايي) آرايي ـ واژه دستبرد و زور تو منسوخ كرد اندر جهان / دستبرد رستم دستان و زور زال زر (واج) 4

 است؟ نادرستبا توجه به تحليل ابيات زير كدام گزينه  - 87

  نه پيوسته رز خوشة تر دهد / گهي برگ ريزد گهي بر دهد«

  و اخگر بميرد در آببرون آيد از زير ابر آفتاب / به تدريج 

  ز ظلمت مترس اي پسنديده دوست / كه ممكن بود كاب حيوان در اوست

  نه گيتي پس از جنبش آرام يافت؟ / نه سعدي سفر كرد تا كام يافت؟

  »مرادي به فكرت مسوز / شب آبستن است اي برادر به روز دل از بي

  فته است.كار ر به» جناس«و » آرايي واج«هاي  در بيت آغازين آرايه) 1

  بخش كلام سعدي شده است. زينت» جناس«و » تضاد« هاي پاياني آرايهدر بيت ) 2

  كار نرفته است. در معناي امروزي به» بميرد«از كاربردهاي كهن زبان است و » اخگر«واژة ) 3

  است.» تأكيد بر آمدن آساني پس از دشواري«صورت سؤال،  محوري شعرپيام ) 4

12%  
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 پاية دهم انساني –) 1( ادبيعلوم و فنون فصل يكم
 ي است؟نوع ادبي چند بيت غناي - 88

  شود ما را الف) اگر تو فارغي از حال دوستان يارا / فراغت از تو ميسر نمي
  ب) كه دشمن كه دانا بود به ز دوست / ابا دشمن و دوست دانش نكوست

  پ) بلاي غمزة نامهربان خونخوارت / چه خون كه در دل ياران مهربان انداخت
  كه فرمان دهد چو يافت مراد خلاف نفس/  مراد هر كه بر آري مطيع امر تو گشت ت)

  گنجد ث) چنان فراخ نشسته است يار در دل تنگ / كه بيش زحمت اغيار درنمي
  ج) حور فردا كه چنين روي بهشتي بيند / گرش انصاف بود معترف آيد به قصور

  دو) 4  پنج) 3  چهار) 2  سه) 1

 بيان شده است؟ نادرستبا توجه به كالبدشكافي شعر زير كدام گزينه  - 89

  دام چاره سگالم كه با تو درگيرد / كجا روم كه دل من دل از تو برگيردك«
  ز چشم خلق فتادم هنوز و ممكن نيست / كه چشم شوخ من از عاشقي حذر گيرد

  ز سوزناكي گفتار من قلم بگريست / كه در ني آتش سوزنده زودتر گيرد
  »نظر گيرداي ببرند / كرشمة تو جهاني به يك  دو چشم مست تو شهري به غمزه

  كاربرد افعال قديمي) 2  هاي تشخيص، كنايه و مجاز كاربرد آرايه) 1
  بيان مضامين عاشقانه) 4  است.» در اختيار گرفتن«در بيت سوم، در معناي » گيرد«) 3

 است؟ نادرستپيام كدام بيت در مقابل آن  - 90

  )رنجيده شدن عاشقان از معشوقاب (به خون جان مشتاقان، خض  تسر كويت ز آب چشم مهجوران، فرات / سرانگشت) 1
  شدن در عشق) رسواجز از خار مغيلان همه شب ( هگاهم ب هجر تو نيست / تكيه  خبرت هست كه در باديه) 2
  (تضاد عقل و عشق) را براندازان دل چو دادم به تو عقلم ز كجا خواهد ماند / مال كي جمع شود خانه) 3
  ل / دو جهان خيمه برون زد ز دل تنگ مرا (ترك تعلق از دو جهان پس از عاشق شدن)چون تو در خاطر خواجو بزدي كوس نزو) 4

 است؟ نادرستبا توجه به حكايت زير، كدام گزينه  - 91

وجود او ريخته بود و خاك شده مگر چشمان او كه همچنان در  ةيكي از ملوك خراسان محمود سبكتكين را به خواب چنان ديد كه جمل«
 هنوز نگران است كه ملكش با دگران :ساير حكما از تأويل اين فروماندند مگر درويشي كه به جاي آورد و گفت .كرد نظر مي ،گرديد خانه همي چشم

  .ستا
 ش به روي زمين بر نشان نماندا كز هستي /اند بس نامور به زير زمين دفن كرده

 خاكش چنان بخورد كزو استخوان نماند /وان پير لاشه را كه سپردند زير گل

 روان نماند گرچه بسي گذشت كه نوشين /روان به خير زنده است نام فرّخ نوشين

  »زان پيشتر كه بانگ برآيد فلان نماند /خيري كن اي فلان و غنيمت شمار عمر
  استفاده از دستور تاريخي) 2  هايي چون سجع و جناس استفاده از آرايه) 1
  است. عنوان نشانة مفعول به كار رفته  فقط به» را«) 4  ستيزي است. پيام متن، نكوهش ظلم) 3

 ؟شود نمييافت آن كدام گزينه در  شعر زيركالبدشكافي با توجه به  - 92

 خت خاكـبي ذر ميــكو ميان رهگ/  اكـــزيزي دردنـــنون را عــديد مج«

 ينـــويم يقـج ميـفت ليلي را هـگ/  نينــجويي چ گفت اي مجنون چه مي

 پاك اك شارع درـي بود در خـــك/  اكـي ز خـــجا يابـــفت ليلي را كـــگ

  »بوك جايي يك دمش آرم به دست/  جويمش هر جا كه هست گفت من مي
  هاي ادبي آرايه / فراواني »بوك«و » بيخت مي«وجود واژگان كهن؛ مانند: ) 1
  »بود«و » جويم همي«كمي واژگان غيرفارسي / كاربردهاي تاريخي دستور: مانند ) 2
  قالب شعر مثنوي است./  دارند.جناس » پاك«، »خاك«و » دست«، »هست«) 3
  »جويم يقين گفت ليلي را همي «ها: مانند سادگي و كوتاهي جملهكنايه است / » به دست آوردن«) 4
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 به چه معنايي است؟» را«در بيت زير  - 93

  »دگر كس آمد و گفت: اختيار است / دل روبه، كه رنجي را به كارست«
  است.» براي« به معناي حرف اضافه) 2    .است» به«به معناي ) 1
  مفعول است. ةنشان) 4    ي قسم و سوگند است. نشانه) 3

 است؟ نادرستكالبدشكافي متن زير  ةكدام گزينه دربار  - 94

يك را آزاد نخوانند مگر سرو را  حكيمي را پرسيدند: چندين درخت نامور كه خداي، عزوجل، آفريده است و برومند، هيچ«
اي ندارد، درين چه حكمت است؟ گفت: هر درختي را دخلي معين است كه به وقتي معلوم، گاهي به وجود آن  رهكه ثم
  »اند و گاهي به عدم آن پژمرده و سرو را هيچ از اين نيست و همه وقتي خوش است و اين است صفت آزادگان. تازه

  م تعلق و وابستگيتأكيد نويسنده بر عد) 2  هاي تضاد و تشبيه استفاده از آرايه) 1
  ادبيات تعليمي ةقرار گرفتن متن در رد) 4  (حكيمي را)  » از«به جاي » را«كاربرد ) 3

 فكري كدام بيت درست نوشته شده است؟ نكتة  - 95

  )اعتقاد به قضا و قدر( نشين باشد گل حكم ازلي اين بود / كاين شاهد بازاري وان پرده در كار گلاب و) 1
  ي عاريت خواستن (توصيه به كمك به درماندگان) تن / به از جامهخويش پيراس ةكهن خرق) 2
  تربيت)داشتن بد نيكو نگردد زانكه بنيادش بد است / تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است (تأثير  ذات) 3
  يز)آم ه زان كه دروغت دهد از بند رهايي (جايز دانستن دروغ مصلحتگر راست سخن گويي و در بند بماني / ب) 4

 شود. هايي از كاربردهاي كهن زبان فارسي يافت مي نمونه … گزينة جز بهها  گزينه ةدر هم - 96

  جست. انديشيد و خلاص خود را طريقي مي تدبيري مي ،او در اثناي اين) 1
  اي و قدري شهد يافت، چيزي از آن به لب برد. خانه زنبور ،پيش خويش) 2
  رفت. ز سعادت آخرت خود غفلت كند، مانند آن مرد است كه از پيش شتر مست به شتاب ميهر كه به امور دنيايي رو آورد و ا) 3
   دريافتم كه مانع آن، راحت اندك و نياز حقير است. ؛در شگفت افتادم و چون نيك بنگريستم )4

 آمده است؟ نادرستهاي ادبي مقابل كدام بيت  با توجه به قلمرو ادبي ابيات، آرايه - 97

  حروف ـ تضاد) ةاش رمزي بگو تا ترك هشياري كند (نغم تندخو از عشق نشنيده است بو / از مستيپوش  پشمينه) 1
  مراعات نظير) ـ پروري بر جسم افزودم چو شمع (تشخيص اشك ندامت گشت و آه آتشين / هرچه از تن  مايه) 2
  تشخيص) ـ اي كز دل چاك قلم آيد بيرون (مثل گريد / ناله بختي ارباب سخن مي بر سيه) 3
  )تشبيه ـ نخل اميد تو آن روز شود صاحب برگ / كه سبكباري خود را به خزان نگذاري (كنايه) 4

 است؟ متفاوت نهيگز كدام يفكر قلمرو - 98

  هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار / كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست) 1
  است داماد يبس عقد در كه است يعروس نيكا/  مبند دهر گر عشوه رزنيپ نيدر دل) 2
  ستين همه نيا زمان كه يزمان ياسايب خوش/  يدار مهلت مرحله نيدر كه يروز پنج) 3
  يكن باده از پر كه كن سبو فكر ايحال/  شد يخواه گران كوزه گل آخرالامر) 4

 تماماً درست است. … ةبيت گزين جز بهابيات  ةهاي مقابل هم آرايه - 99

  آرايي، تشبيه) اي بود كه بر قامت او دوخته بود (واج آشوبي / جامهي شهر كشي و شيوه رسم عاشق) 1
  ريخت (تلميح، اغراق) ارا ميبر كوه / اي بسا لعل كه در دامن خزد  موج خون دل فرهاد چو مي) 2
  بلبلي / گل خزان شد ناگه و خارم به پاي جان خليد (استعاره، تضاد) نها ناليدم از عشق گلي چو سال) 3
  )آميزي حس/ حيف از آن عمري كه صرف باغباني شد مرا (تشخيص،  نبودد مرا جز بار دل حاصل ل امينخ) 4
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  پاية دهم انساني -)1( ادبي علوم و فنون

  

   ..................................................................  »4«گزينة .1

 آن بهتر انتقال به است و وزن و آهنگ، عاطفه شعر، پيدايي عامل ترين اساسي
 )كتاب درسي 21ها و عوامل تاثيرگذار در شعر فارسي، صفحة  سازه(  .كند مي كمك

   ..................................................................  »1«  ةينگز .2

 »ب«، »ن«آرايي: تكرار  واج

  آرايي: تكرار بلبل واژه
  تشبيه: گلستان رخ، بلبل چو من، چو بلبل

 )آرايي، تركيبي آرايي، واژه واج( 

   .................................................................  »2«  ةينگز .3

  زباني استفاده شده است: قلمرو» گردو«به جاي » جوز«از واژة  - 1
حكايت در ردة ادبيات تعليمي  - 3هاي آينده هم باشد،  انسان بايد به فكر نسل - 2

  است: قلمرو فكري
 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

   .................................................................  »3«  ةينگز .4

وزن و آهنگ  شود. توجه به فضاي عاطفي و آهنگ متن سبب كشف لحن مي
 سازد.  تر مي كوبنده و كوتاه بار حماسي فضاي شعر را غني

  )كتاب درسي 22و  21 صفحةها و عوامل تأثيرگذار در شعر فارسي،  (سازه

   .................................................................  »2«  ةينگز .5

 آرايي ندارد: سر، سررشته الف) واژه

  آرايي: نه ب) واژه
  آرايي: جا ( جاست: جا + است) پ) واژه

  غريبه/ مصراع دوم: شگفتت) جناس: غريب: مصراع اول: 
  )كتاب درسي 27آرايي، صفحة  آرايي و واژه واج(

  نكتة پيشرفته:
ستند بلكه خودشان يك يدقت كنيد كه در الف، سر و رشته جدا از هم ن

ها از  آرايي هميشه توجه كنيد كه واژه واژة كامل هستند، پس در آراية واژه
 يكي باشند. ينظر ظاهر

   .................................................................  »4«  ةينگز .6

ظاهراً دو بار تكرار شده اما چون اين دو كلمه در معني، با يكديگر » روي«واژة 
در مصراع اول » روي«اند.  وجود نياورده را به» آرايي واژه«متفاوت هستند، آراية 

  است.» نوعي فلز«است و در مصراع دوم به معني » چهره«معناي  به
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  ه است.تكرار شد» خاك«كلمة »: 1«گزينة 
  تكرار شده است.» عشق«كلمة »: 2«گزينة 
  تكرار شده است.» يار«كلمة »: 3«گزينة 

 )كتاب درسي 27آرايي، صفحة  آرايي، واژه واج(

  نكتة پيشرفته:
ها بايد هم از نظر شكل نوشتاري  آرايي، واژه براي به وجود آمدن آراية واژه

معاني متفاوت باشند، آراية داراي و هم از نظر معنايي يكسان باشند و اگر 
 آيد. جناس همسان پديد مي

   .................................................................  »3«  ةينگز .7

  در متن، كاربرد دستور تاريخي وجود دارد:
  ؛ پارسايي را: به پارسايي»به«در معني » را« استفاده از - 1
چه گويي  .../ يكي از بزرگان گفت پارسايي رام فعل بر ساير اجزاي جمله؛ تقد - 2

  ... در حق فلان عابد
 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

   .................................................................  »1«  ةينگز .8

   .رديگ ياز زبان كمك م گرانيخود به د ةفعاطانتقال  يبراشاعر 
 )كتاب درسي 23تا  21صفحة ها و عوامل تاثيرگذار در شعر فارسي،  سازه(

   .................................................................  »3«  ةينگز .9

يكساني ، آن است كه كلمات مدنظر، در معناي »آراييواژه«شرط مهم در آراية 
پديد » جناس همسان (تام)«ها متفاوت باشد، آراية تكرار شوند. اگر معاني آن

در يك معنا تكرار شده است. بنابراين، » دوش«آيد. در اين بيت، واژة  مي
 است.» آرايي واژه«پديدآورندة 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
آرايي و داراي دوم: شراب = فاقد واژه» مدام«اول: هميشه؛ » مدام»: «1«گزينة 

  جناس تام
آرايي و ها = فاقد واژهدوم: انسان» مردم«اول: مردمك چشم؛ » مردم»: «2«گزينة 

  داراي جناس تام
اول: معناي » خاك«هوس / »: هوا«گاز تنفسي؛ دومين »: هوا«اولين »: 4«گزينة 

داراي آرايي و دوم: معناي مجازي (فاقد ارزش والا) = فاقد واژه» خاك«حقيقي؛ 
  جناس تام

 )كتاب درسي 27آرايي، صفحة  آرايي، واژه واج( 

   ................................................................  »2«  ةينگز .10

 جويي از ديگران است.پيام نهايي اين حكايت، نكوهش عيب

  هاي ديگر: تشريح گزينه
ياد دارم كه در ايام طفوليت متعبد «حذف فعل به قرينة لفظي: »: 1«گزينة 

/ واژگان عربي: ايام، طفوليت،  »خيز و مولع زهد و پرهيز [بودمي].بودمي و شب
  ... االله عليه، مصحف و ةرحممتعبد، مولع، 

  كنايه از بيدار شدن» سر بر داشتن«اضافة تشبيهي / »: خواب غفلت»: «3«گزينة 
  به پدر گفتم»: پدر را گفتم»: «4«گزينة 

 )كتاب درسي 18تا  16مباني تحليل متن، صفحة ( 

   ................................................................  »1«  ةينگز .11

 در بيت سوم، نشانة مفعول است.  » را«

 هاي ديگر: تشريح گزينه

 . دو بيننده را مرنجان2. به بينندگان آفريننده را نبيني 1»: 2«گزينة 

 ميان بستن: كنايه از آماده شدن براي كاري»: 3«گزينة 

  )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، ( 

  (نسبتاً دشوار)فصل يكم   
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   ...............................................................  »3«  ةينگز .12

كند و  حالت شادي و نشاط را القا مي» 3«ة وزن و آهنگ و لحن بيت گزين

  كند. وزن و آهنگ و لحن ساير ابيات، حالت غم و اندوه را القا مي

 )كتاب درسي 21 ة، صفحها و عوامل تأثيرگذار در شعر فارسي سازه( 

   ...............................................................  »3«  ةينگز .13

جيب [كار رفته است.  به» اضافة استعاري«در ابيات مورد سؤال، يك مورد 

 ]عمر

  هاي ديگر: گزينهتشريح 

  است.» مثنوي«چون هر بيت قافية جداگانه دارد »: 1«گزينة 

  متضادند.» صبح«و » شب«هاي  واژه»: 2«گزينة 

از «نظير يا تناسب و عبارات  مراعات» صبح«و » شب«هاي  واژه»: 4«گزينة 

  كنايي است.» جيب عمر شكافتن«و » دست دادن

  )كتاب درسي 15(مباني تحليل متن، صفحة  

   ...............................................................  »3«  ةينگز .14

  بررسي ريشة كلمات (فارسي يا عربي بودن) و نيز ساختمان كلمات (ساده، وندي،

  گيرند. مركب، وندي ـ مركب) در قلمرو زباني مورد ارزيابي قرار مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه

استعاره، تشبيه، مراعات نظير، جناس   هاي ادبي همچون (كنايه، آرايه»: 1«گزينة 

  شوند. حيطة قلمرو ادبي بررسي مي ) همگي در…و 

  تركيب واژگان (اضافي ـ وصفي) در حيطة قلمرو زباني است.»: 2«گزينة 

كوتاهي يا بلندي جملات يك حكايت يا شعر در حيطة قلمرو زباني »: 4«گزينة 

  شوند. بررسي مي

 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »2«  ةينگز .15

  است.» براي«ولي نيست و در معناي مفع» را«در اين عبارت، 

 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، ( 

   ................................................................  »4«  ةينگز .16

 ». براي«نشانة مفعول است نه به معني » را«

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  .]است[تر  به صواب آن لايق»: 2«گزينة 

توانست ببيند، استفاده  صورت مي امروزه به» بتوانستي ديد»: «3«گزينة 

  شود. مي

  )كتاب درسي 17(مباني تحليل متن، صفحة  

   ...............................................................  »4«  ةينگز .17

دهد و  در پايان شعر، شاعر با تواضع و فروتني، خود را مورد سرزنش قرار مي

  داند. خويش را گناهكار و شايستة آتش دوزخ مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  است.» ناراحت شدن«كنايه از » روي درهم كشيدن«»: 1«گزينة 

  كند. شعر، داستاني را روايت مي»: 2«گزينة 

  كاربرد تاريخي دستور است.» گفت همي«فعل »: 3«گزينة 
 )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، (

   ...............................................................  »2«  ةينگز .18

آهنگ كوبنده و ضربي دارند و با لحن  و ، وزن»4«و » 3«، »1«هاي  ابيات گزينه

هنگ نرم و حال و هواي پند وزن و آ» 2«شوند، اما بيت گزينة  حماسي خوانده مي

  و اندرز و تعليم دارد.
 )كتاب درسي 21ها و عوامل تاثيرگذار در شعر فارسي، صفحة  سازه(

   ...............................................................  »2«  ةينگز .19

خواهد نه خود و نه  ورزد و نمي در اين حكايت ماه نسبت به خورشيد حسادت مي

 ديگران چهرة او (خورشيد) را ببينند.

 )كتاب درسي 15(مباني تحليل متن، صفحة  

   ...............................................................  »4«  ةينگز .20

ها، وزني  ؛ نرم و آرام است اما ابيات ساير گزينه»4«وزن و آهنگ بيت گزينة 

 شاد و ضربي دارند. 

 )كتاب درسي 21ها و عوامل تاثيرگذاري در شعر فارسي، صفحة  سازه( 

   ...............................................................  »3«  ةينگز .21

  آراية جناس به كار نرفته است.» 3و  1«در ابيات 

  كار رفته است (بحر و  بر / چيست و نيست). چهارم جناس بهفقط در ابيات دوم و 

  ها: تشريح ساير گزينه

  شبكة معنايي ابيات:»: 1«گزينة 

  بيت اول: آسمان، آفتاب، مشتري، تير، زهره، ماهتاب

  بيت دوم: زمين، كوه، دشت، بحر، بر

  بيت سوم: دريا، فضا، قطره

  بيت چهارم: شهر، ملك، مصر، دمشق

به) / بيت  يه بيت سوم: درياي دل (دل: مشبه / دريا: مشبهتشب»: 2« ةگزين

  چهارم: ملك دل

  و هدف آن تعليم نكات عرفاني است.» دل«پيام كلي ابيات توصيف عظمت »: 4«گزينة 
 )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، (
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   ................................................................  »1«  ةينگز .22

  است.» دربارة/ از«به معني » پادشاهي را شنيدم«در » را«
  هاي ديگر: گزينهتشريح 
  ملك را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن (گرفت)»: 2«گزينة 
خون: مجاز از كشتن/ بشويد و بگويد: سجع/ دست از جان شستن: »: 3«گزينة 

 كنايه از گذشتن از جان

 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »2«  ةينگز .23

آرايي را  آراية واج» ر«ار واج ؛ آراية تضاد وجود ندارد./ تكر»2«در بيت گزينة 
  پديد آورده است.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  كند. آرايي: تكرار خرد/ تشخيص: خرد، منع عشق مي واژه»: 1«گزينة 
 كردنودن: كنايه از حل گره از كار گش»/ ر«آرايي: تكرار واج  واج»: 3«گزينة 

  مشكلات
آرايي: تكرار خاك/ تلميح به آية قرآن مبني بر آفريده شدن  واژه»: 4«گزينة 

  انسان از خاك
 )تركيبيآرايي،  آرايي، واژه واج( 

   ................................................................  »3«  ةينگز .24

شتر، خار را نخورد به اين دليل كه ماري به دور آن پيچيده بود و او از آن 
 ترسيد. مي

 )كتاب درسي 18(مباني تحليل متن، صفحة  

   ................................................................  »3«  ةينگز .25

  است.» قرار داد«هاي مشخص شده در هر دو مصراع به معناي »نهاد«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

در مصراع دوم: به معني » غريب«در مصراع اول: نا آشنا / » غريب»: «1«گزينة 
  »عجيب«

  در مصراع دوم: گردش» دور«در مصراع اول: حلقه و مجلس / » دور»: «2«گزينة 
  در مصراع دوم: باشد» باد«مصراع اول: هوا و نسيم / در » باد»: «4«گزينة 

  )كتاب درسي 27صفحة آرايي،  آرايي، واژه واج(

  نكتة پيشرفته:
داراي جناس تام هستند. در جناس تام دو » 3«جز گزينة  ها به همة گزينه

 كلمه از نظر ظاهر يكسان و از نظر معنا متفاوت هستند.

   ................................................................  »3«  ةينگز .26

  است.» سخن گفتن«كنايه از  » زدن دم«
  )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، (

   ...............................................................  »3«  ةينگز .27

نوع ادبي شعر، تعليمي و اخلاقي است. (مفاهيمي چون توصيه به مدارا با مردم و 
  ريزي در شعر برجسته است.) پرهيز از جنگ و خون

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  شود. دريافت مي شعر پيچيدگي ندارد و پيام آن به سادگي»: 1«گزينة 
به «، »سرشت فرخّ«، »ميار«، »شايد گرفتن«اصطلاحاتي نظير »: 2« گزينة

  بيانگر كاربردهاي تاريخي دستور است. …و » اي بر سرچشمه
كنايه مشهود » چشم برهم زدند«و » خون از مشامي ميار«در عبارات »: 4«گزينة 
  جناس دارند.» چشم و چشمه«است. 

  )كتاب درسي 15و  14 ةصفحمباني تحليل متن، (

  نكتة پيشرفته: 
دقت كنيد كه هميشه وزن تند و كوبنده دليل بر حماسي بودن شعر 

 نيست.

   ................................................................  »2«گزينة .28

ها از  بندي انواع ادبي در يونان باستان صورت گرفته است. آن ترين طبقه قديمي
بندي  اند، اين تقسيم چهارنوع حماسي، غنايي، نمايشي و تعليمي سخن گفته

 مبتني بر شعر بود و جنبة محتوايي داشت. بيشتر

 )كتاب درسي 16(مباني تحليل متن، صفحة  

   ................................................................  »2«گزينة .29

  آرايي: كه، است آرايي: ك / واژه ج) واج
  الف) تشبيه:  دلم باغ بهاران گشت

 آرايي: پيشاني د) واژه

  »آسمان«استعاره از » چرخ كبود«ب) استعاره: 
 )تركيبي(

   ................................................................  »4«گزينة .30

  ديگر:هاي  تشريح گزينه
توصيه به خيرخواهي و به نيكي سخن گفتن در مقابل گفتارهاي »: 1«گزينة 

  زشت ديگران
  سفارش به سكوت هنگام سخن گفتن ديگران و قطع نكردن سخنان ايشان »: 2«گزينة 
  ر اعتقاد به قضا و قدر و روزي مقد»: 3«گزينة 

 )كتاب درسي 18صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »3«گزينة .31

  هاي ديگر: گزينهتشريح 
  ها ساده و قابل فهم هستند. : جمله»1«گزينة 
  تضاد ندارند.» و زمان نزمي«: »2«گزينة 
  استعاره است. » چشم داشتن خرد: «»4«گزينة 

  )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (
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   ................................................................  »2«گزينة .32

  كند. شادي و نشاط را منتقل ميحالت » ج«و » الف«هاي  بيت
  تشريح ساير ابيات:

بايد با لحن روايي و آرام خوانده شود تا پيام اخلاقي شعر كه قناعت » ب«بيت 
  است به خوبي به مخاطب منتقل شود. 

 نيز بايد با حالت غم و اندوه خوانده شود.» د«بيت 

  )درسيكتاب  22صفحة ها و عوامل تاثيرگذاري در شعر فارسي،  سازه(

  نكتة پيشرفته: 
هايي كه تندتر هستند در اغلب مواقع شادتر به حساب  توجه كنيد وزن

 آيند. مي

   ................................................................  »2«گزينة .33

  :حذف فعل وجود دارددر متن، 
  .]باشد[اندك  ]آن[تبعت آن بسيار باشد و انتفاع 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  فاني  ،شافي ،اعفتبعيت، انت ،هاي عربي: مضار واژه»: 1«گزينة 
  هاي متضاد: مضار و منافع، بسيار و اندك واژه»: 3«گزينة 
  شوي) گذاري / تفاوت قائل نمي كني (به معناي فرق نمي فرق نمي»: 4«گزينة 

 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، ( 

   ................................................................  »3«گزينة .34

هاي شعر وزن شعر كوتاه و كوبنده نيست؛ وزن كوتاه و كوبنده، از ويژگي
 ابيات فوق، موضوعي عاشقانه دارد. حماسي است ولي

  )كتاب درسي 23و  22، 21هاي  عوامل تاثيرگذار در شعر فارسي، صفحهها و  سازه(

   ................................................................  »2«گزينة .35

به خواننده، حالت شادي و نشاط دروني را » 2«گزينة وزن و آهنگ تند بيت 
 كند. منتقل مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 دارد. وزني نرم و آرام»: 3«و » 1«هاي   گزينه

  وزني حماسي دارد.»: 4«گزينة 
 )كتاب درسي 22صفحة ها و عوامل تاثيرگذاري در شعر فارسي،  سازه(

   ................................................................  »4«گزينة .36

  وجود دارد. بيت فاقد آراية تشخيص است.» م«آرايي در صامت  واج
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  »مست«آرايي: تكرار واژة   واژه» / س«آرايي واج  واج»: 1«گزينة 
آفتاب و سحاب و ماه و «هاي  تناسب: بين واژه» / پردة زلف«تشبيه: »: 2«گزينة 

  »خورشيد
كنايه از » سر فرود آمدن«تضاد: بين واژة عقبي (آخرت) و دنيا و »: 3«گزينة 

  تسليم شدن
 )كتاب درسي 15صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »3«گزينة .37

  دارد.» الف«آرايي  واج
  دارد.وجود » خزان«آرايي در واژة  واژه

  خزان من و توست. ]مانند[تشبيه: باغ و بهاران 
 )تركيبي(

   ................................................................  »4«گزينة .38

  هاي ديگر: تشريح گزينه
   .ندارند سجنا »و عشق شيع« ةواژ»: 1«گزينة 
   .است »كاملاً« اياست به معنقيد  ،رعش نيدر ا »پاك« ةواژ»: 2«گزينة 
   .در شعر وجود ندارد »تلميح« آراية»: 3«گزينة 

  )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »2«گزينة .39

  »يار، شدم«آرايي  الف) واژه
  استعاره از معشوق» خوبان  شاه«ب) 

  »ن«آرايي  ج) واج
  »بريان شدن بهرام«و » گريان شدن خورشيد«د) اغراق در 

 )تركيبي(

   ................................................................  »3«گزينة .40

ماية  بخشاي /  درونخرد  آراي، خردبخش، بي پرور، برون سازي: درون وجود تركيب
 شعر توصيف صفات خداوند است

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  تضاد: آتش و آب / وجود واژه كهن: مكين»: 1«گزينة 
وجود دو جناس: زمين و زمان / مكين و مكان / حذف فعل به قرينه »: 2«گزينة 

معنوي: مكان و مكين از صنع تو است. در منادا نيز حذف فعل به قرينة معنوي 
  ...»پرورِ  اي درون«گيرد. ورت ميص

 چون / زبان شعر ساده و جمله ها كوتاه است. كنايه: همه در امر قدرتت بي»: 4«گزينة 

 )كتاب درسي 15 و 14 صفحةمباني تحليل متن، ( 

   ................................................................  »1«گزينة .41

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  ناهمسان دارند.سازند؛ زيرا بيشتر از يك حرف  جناس نمي» نويد«و » اميد»: «2«گزينة 
  كهن نيست. ةواژ» كينه»: «3«گزينة 
  رود. كاربردهاي تاريخي دستور به شمار نمي» فرمود»: «4«گزينة 

 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »3«گزينة .42

گويد كه جسم و تن (تعلقات دنيوي) خود را كنار گذاشته در اين بيت، مولانا مي
زياد وي به معشوق است؛ بنابراين، معشوق در اين بيت، است و دليل آن، اشتياق 

 ها، معشوق زميني مدنظر شاعر است.آسماني است ولي در ساير گزينه

  (دشوار)فصل يكم   
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  هاي ديگر: تشريح گزينه
چنين مفهوم مصراع دوم، كاملاً گويندة قياس قد معشوق با سرو و هم»: 1«گزينة 
  بودن معشوق هستند. زميني
براي وي، » بوخوش«كار بردن صفت و به» گل«ه تشبيه معشوق ب»: 2«گزينة 

  بودن معشوق است.نشان از زميني
بودن معشوق شاعر شنيدن يار، گواهي بر زمينيگفتن و سخنسخن»: 4«گزينة 
  است.

 )كتاب درسي 15صفحة مباني تحليل متن، ( 

   ................................................................  »4«گزينة .43

 هر دو غنايي است. » ب، پ«هاي  بيت

  است.تعليمي » ت«حماسي و » الف«بيت 
 )كتاب درسي 16(مباني تحليل متن، صفحة  

   .................................................................  »2«گزينة .44

  تشريح موارد نادرست:
 رود. به شمار نمي كهن ةواژ» چارپا«ب) 

  است.» براي«به معني » ار«پ) 
 )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »3«گزينة .45

  .است »تجربه«بر  ديكأت ،اتيمفهوم اب
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  »دانشمند  شرع، مسأله،«شبكة معنايي ميان واژگان »: 1«گزينة 
   »كردن رياس«از  هيكنا »در آوردن دكمن خم ريبه ز»: «4«گزينة 

 )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، (

   .................................................................  »2«گزينة .46

  موارد حذف فعل در متن:
  ]كني تربيت مي[تربيتش همچنان كن كه يكي از فرزندان خويش را 

  ]است[تربيت يكسان است وليكن طبايع مختلف 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

كار رفته است (وعدة خلاف كردي و وفا به جاي نياوردي) اما  سجع به»: 1«گزينة 
  جناس وجود ندارد.

  داند. نويسنده تأثير تربيت را در ذات و سرشت بد، بيهوده مي»: 3«گزينة 
 است.» مفعول«نشانة در هر دو مورد » را«حرف »: 4«گزينة 

 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »4«گزينة .47

  شود. آراية تشبيه در متن ديده نمي
  تضاد: پادشاه و رعيت/ درازدستي: كنايه از تجاوز به مال (در اينجا)

  هاي ديگر: تشريح گزينه
ادشاهي (پ» را«، مضرتّ/ دستور تاريخي: مصادره ،زجرواژگان دشوار: »: 1«گزينة 

   »براي«را): به معني 
 خزينه ، مصادره ،مالشبكه معنايي واژگان: پادشاه، رعيت، درويش/ »: 3«گزينة 

 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »4«گزينة .48

  در جملة چهارم نشانة مفعول است.» را«حرف 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  حذف شده است.» باشداست / «فعل » تر صافي«بعد از »: 1«گزينة 
  باشد.» چند كلمة موجز«كلماتي چند موجز بايد به صورت »: 2«گزينة 
  است.» تواند باشد مي«شكل تاريخي » تواند بود»: «3«گزينة 

 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »4«گزينة .49

جناس مست / پا و با:  - 2مشغول  - 1بادة عشق: تشبيه / سرگرم داراي ايهام است: 
خار، ريحانه «نظير) /  / گلشن: استعاره / خار، ريحانه و گلشن: تناسب (مراعات

  ها كنايه از آسان بودن سختي» بودن
 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »3«گزينة .50

 در اين بيت، حرف اضافه است: مگر براي شب تنهايي، روزي وجود ندارد.» را«نوع 

  :هاي ديگر تشريح گزينه
مشت زدن به سندان (ابزار آهني ضخيم)، غايت (نهايت) جهل است: »: 1«گزينة 

  حرف اضافه
  چنان كه معجزة موسي، طلسم و جادو را [شكست]: نشانة مفعول»: 2«گزينة 
ترسد): حرف  كند(= نمي شده در نيل، از باران انديشه نميفرد غرق»: 4«گزينة 
  اضافه

 )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، ( 

   ................................................................  »4«گزينة .51

 از غفلت و گذر ايام سخن رفته است. »: 4«بيت گزينة

مند  ها از سختي ها و تلخي هاي روزگار سخن گفته و گله در ساير گزينه
  است. 

  )كتاب درسي 15(مباني تحليل متن، صفحة 

   ................................................................  »2«گزينة .52

گزينة تند و ضربي و در بيت » 4«و » 3«، »1«هاي  وزن و آهنگ در ابيات گزينه
  سنگين و آرام است.» 2«

 )كتاب درسي 23تا  21صفحة ها و عوامل تاثيرگذار در شعر فارسي،  سازه(
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   ................................................................  »2«گزينة .53

  براي غير انسان (زهر) به كار رفته است.» كشنده«در معني » قاتل«واژة 
 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »2«گزينة .54

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  مرده كرد»: 1«گزينة 
  كرد همي»: 3«گزينة 
  كرد همي»: 4«گزينة 

  )كتاب درسي 14صفحة مباني تحليل متن، (
  نكتة پيشرفته: 

به » را«توان به استفاده از حرف  از جمله كاربردهاي تاريخي دستور مي
يا  »كرد همي«توان به  ها مي معناي از يا كاربردهاي تاريخي دستوري فعل

اشاره كرد كه البته تسلط بر اين كاربردها مستلزم زدن  »مرده كرد«
 هاي فراوان است. تست

   ................................................................  »3«گزينة .55

   .كوتاه است ،ها ساده و جمله ،سازي: وجود ندارد / زبان شعر تركيب
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  كنفدا : / وجود فعل امر  شست بشست: كاربرد دستور تاريخي»: 1«گزينة 
 ،ايمان ،عقلك (خوشا) / كمي واژگان عربي: نُوجود واژه كهن: خُ»: 2«گزينة 
  نفس ،خلق ،فدا ،جسم

: پسين ة/ وجود وابست خورم] : به خدا [سوگند ميحذف فعل»: 4«گزينة 
  جانزادن  ؛جسممردن 

 )كتاب درسي 15و  14صفحة ، مباني تحليل متن( 

   ................................................................  »4«گزينة .56

  ناپذير است. به حضور معشوقي دائمي و زوال مفهوم بيت پاياني، اظهار ارادت
 )كتاب درسي 15صفحة مباني تحليل متن، (

   ................................................................  »4«گزينة .57

است كه با عبارت صورت سؤال قرابت » آزاري پرهيز از مردم»: «4«مفهوم گزينة 
 مفهومي ندارد.

 هاي ديگر: تشريح گزينه

  ...» داند  قدر ايام عمر خويش نمي«... از عبارت »: 1«مفهوم گزينة 
  ...»دريافتم كه آن راحت اندك و نياز حقير است كه «از عبارت »: 2«  مفهوم گزينة

  »تر خلايق است. چون بشناختم كه آدمي، شريف«از عبارت »: 3«مفهوم گزينة 
  )كتاب درسي 18(مباني تحليل متن، صفحة 

   ................................................................  »3«گزينة .58

  .كه وزن و آهنگ آن شاد است يغم و اندوه شاعر است در حالبيان   ،»3«ة نيگزمضمون 
  )كتاب درسي 23تا  21صفحة ها و عوامل تاثيرگذار در شعر فارسي،  سازه(

   ................................................................  »3«گزينة .59

  قلمرو زباني »: كبوتر«و » بام«هاي  تناسب بين واژه شبكة معناييوجود 
  ادبياستعاره از عالم معنا: قلمرو » شهر«
بيانگر مفهوم ناتواني علم و عقل از درك حقايق الهي: » فوارة هوش بشري«

  قلمرو فكري 
  ها: تشريح ساير گزينه

  ويژگي ادبي ـ ويژگي زباني ـ ويژگي ادبي»: 1«گزينة 
  ويژگي ادبي ـ ويژگي فكري ـ ويژگي فكري»: 2«گزينة 
 ويژگي زباني ويژگي فكري ـ ويژگي زباني ـ»: 4«گزينة 

 )كتاب درسي 15و  14صفحة ني تحليل متن، (مبا

    ...............................................................  »1«گزينة   .60
تر  وزن تمامي ابيات، كوتاه، تند و ضربي است. اين وزن براي حماسه مناسب

محتوايي » 1«گزينة سازد؛ بيت  است، زيرا بار حماسي فضاي شعر را غني مي
  تعليمي دارد.

 )كتاب درسي 22صفحة ها و عوامل تاثيرگذار در شعر فارسي،  (سازه

    ...............................................................  »1«گزينة   .61
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  ساخت دستور تاريخي: اندر كشيديم.»: 2«گزينة 
  اغلب واژگان، ساختماني ساده دارند.»: 3«گزينة 
   …گريم و  هاي چشم، مي شبكة معنايي: در بيت دوم واژه»: 4«گزينة 

 )كتاب درسي 15و  14صفحة (مباني تحليل متن، 

    ...............................................................  »1«گزينة   .62
  به كاررفته است.» تحمل كردن«معناي  در» احتمال«واژة 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
به كاررفته است » براي«در مصراع دوم بيت اول، در معناي » را»: «2«گزينة 

  نشانة مفعول است.  و در مصراع دوم بيت دوم،
  در ابيات صورت سؤال، تشبيه وجود ندارد.»: 3«گزينة 
  داند. فايده مي اقبال است و تلاش را بيتأكيد بيت نخست بر بخت و »: 4«گزينة 

 )كتاب درسي 15و  14صفحة (مباني تحليل متن،  

    ...............................................................  »2«گزينة   .63
تب و تاب «دوم به معناي » تاب«است و  »پيچ  و خم«اول؛ به معناي » تاب«

  است.» و اضطراب و هيجان
  )كتاب درسي 15و  14صفحة (مباني تحليل متن،  

 

    ...............................................................  »4«گزينة   .64
  كار رفته است. در شعر هر دو آراية تضاد و جناس به

  »نيست«و » چيست«جناس: » / بهشت«و » دوزخ«تضاد: 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  قافيه است. هاي زوج هم در قالب غزل بيت اول با مصراع»: 1«گزينة 
تسليم شدن / مراعات نظير: كمان، كنايه: سپر انداختن»: 2«گزينة 
   …سپر و 
آراية تشبيه را پديد آورده است (عشق: » مي عشق«تركيب »: 3«گزينة 

  به) مشبه / مي: مشبه
 )كتاب درسي 15و  14صفحة (مباني تحليل متن، 

  )تر(دشوار يكمفصل     
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    ...............................................................  »4«گزينة   .65
هر دو به اين پيام اشاره دارند كه هر كس » 4«بيت صورت پرسش و گزينة 

 نبسته دلي شاد دارد.به دنيا دل 

 )كتاب درسي 18صفحة ، متن مباني تحليل( 

    ...............................................................  »3«گزينة   .66
  داند. شاعر در بيت سوم، دل شكسته خود را ارزشمند مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  شوند. از واژگان كهن محسوب مي» سرشك«و » نيارست»: «1«گزينة 
اعات نظير (لوح هاي تشبيه (لوح سينه)، مر در بيت دوم همة آرايه»: 2«گزينة 

و نقش)، تلميح (اشاره به داستان حضرت نوح) كنايه (دست بردن و نقش 
  شستن) وجود دارد. 

  هاي شعر هستند. تركيب» صدهزار و دلبران«هاي  واژه»: 4«گزينة 
 )كتاب درسي 15و  14صفحة (مباني تحليل متن، 

    ...............................................................  »4«گزينة   .67
ها:  كار رفته است؛ كنايه آراية كنايه نيز به» تضاد«در شعر علاوه بر آراية 

  رسان بودن ياريگير بودن انگيز بودن / دست نشاطگشا بودن دل
  هاي ديگر: تشريح گزينه

هاي مركبّ: رهنما،  واژه/  …هاي وندي: نيوشنده، ستايش و  واژه»: 1«گزينة 
  …هاي ساده: ايزد، سراي، بيگانه و  واژه/ دلگشا 
  …ريش و  واژگان كهن: نيوشنده (شنونده)، سراي، هشيوار، »: 2«گزينة 
  براي غير انسان (خرد) در بيت چهارم» او«كاربرد ضمير شخصي »: 3«گزينة 

 )كتاب درسي 15و  14صفحة (مباني تحليل متن، 

    ...............................................................  »3«گزينة   .68
  به قرينه حذف شده است.» بودم«فعل » 3«گزينة در جملة دوم 

 )كتاب درسي 17صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »2«گزينة   .69
  كار رفته است. در بيت اول تشبيه وجود ندارد و تنها در بيت دوم تشبيه به

  هاي ديگر: تشريح گزينه
با توجه به تعريف قالب غزل، در شعر صورت سؤال، مصراع اول و »: 1«گزينة 
   …و  هاي زوج قافيه دارند مصراع
  تشخيص: حباب، باد نخوت در سر داشته باشد. / تشبيه: باد نخوت »: 3«گزينة 
  قافيه هستند و جناس دارند.» تاب و عتاب«هاي  در بيت نخست واژه»: 4«گزينة 

  )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، (

  نكتة پيشرفته:
توجه كنيد قالب غزل با قالب قصيده از نظر قرارگيري قافيه دقيقاً يكسان 

 ها متفاوت است. ولي محتواي آن است

    ...............................................................  »4«گزينة   .70
  كنايه ندارد. » انديشه كردن«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  اي دارند. ها قافية جداگانه بيت : مثنوي»2«گزينة 
دهد كه بايد در انديشة پس از  هاي پاياني به شاه اندرز مي بيت: در »3«گزينة 

  مرگ باشد و به اين دنياي نابودشدني ننازد.
 )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »4«گزينة   .71
  ها: هاي معنايي ساير گزينه شبكه
  كفن گور،  جامه، تن / مردن، »: 1«گزينة 
  سخن، ناگفتن، حديثبيمار، دارو، علاج / »: 2«گزينة 
  باغ، بار، برگ / باران، تگرگ زار،  نيستان، درخت»: 3«گزينة 

 )كتاب درسي 17صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »3«گزينة   .72
  هاي ديگر: تشريح گزينه

و » يكي خوب كردار: يك خوب كردار: خوب كرداري«هاي  تركيب»: 1«گزينة 
  هستند كه امروزه كاربرد ندارند.كاربردهاي تاريخي دستور » گرفتم نگرفتمي: نمي«

تشبيه: چو گل دهان به خنده باز كرد / چو بلبل به صوتي خوش آغاز »: 2«گزينة 
  »بسي و كسي«كرد ـ جناس: 

ـ داستاني دارد و در ردة ادبيات تعليمي (اخلاقي)   شعر لحن روايي»: 4«گزينة 
  گيرد. جاي مي

 )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »1«گزينة   .73
  هـ) تشخيص: نالة كمان

  ب) كنايه: روسفيد بودن (سرفرازي و سربلندي)
  هاي لطيف آميزي: سخن د) حس

  الف) استعاره: گلشن (دنيا) / چشم و سر داشتن شبنم
  ج) تشبيه: ماه رخسار / پردة دل

  )كتاب درسي 15صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »4«گزينة   .74
  شود. نميسجع ديده » 4«گزينة در عبارت 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 ]را[و قدح  ]ديد[ريخته ]را[و مي  ]ديد[نشسته  ]را[شاهد »: 1«گزينة 

  .]ديد[شكسته 
  در پايان فعل ماضي سوم شخص» ي«آمدن  نخفتي»: 2«گزينة 
  »براي« در معناي» را« شكر قدوم بزرگان را»: 3«گزينة 

 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (
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    ................................................................  »1«گزينة   .75
و در زمرة  هستندبيانگر يك نكتة اخلاقي » 4«و » 3«، »2«هاي  عبارت گزينه

  گيرند. ادبيات تعليمي قرار مي
 )كتاب درسي 18صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »4«گزينة   .76
  متن صورت سؤال در ردة متون تعليمي است.

 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »3«گزينة   .77
  جزء قلمرو ادبي هستند.» تلميح«هاي ادبي از جمله   تمام آرايه 

 )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »2«گزينة   .78
  است.» تند، سريع و سبك«و آهنگ ساير ابيات » سنگين و آرام«آهنگ اين بيت 

 )كتاب درسي 22و  21صفحة يرگذار در شعر فارسي، ها و عوامل تاث (سازه

    ...............................................................  »4«گزينة   .79
  مفهوم شعر در نكوهش حرص و طمع و غفلت نورزيدن و ناپايداري عمر و دنياست. 

 هاي ديگر: تشريح گزينه

  هر بيت شعر، قافية مستقل دارد و در قالب مثنوي سروده شده است.»: 1«گزينة 
كه از مردگان پندت آيد به «و » كردسپهرم مدد «در عبارات »: 2«گزينة 
  جايي ضمير صورت گرفته است. جابه» گوش

كنايه: پنبة غفلت از گوش كندن / جناس: كرمان (نام شهري) و »: 3«گزينة 
  ها)، گوش و هوش كرمان (كرم

  )كتاب درسي 15و  14صفحة ، باني تحليل متنم(

  نكتة پيشرفته: 
شود. براي مثال مصراع دوم  ضمير، جهش ضمير نيز گفته ميجايي  به جابه

 بيت چهارم برابر است با: كه از مردگان به گوش تو پند بيايد.

    ...............................................................  »2«گزينة   .80
  : خريد و فروختتضاد

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 »پنج گروه«در » پنج«وجود وابسته پيشين: »: 1«گزينة 

بدتر(امروزي) / حذف حرف كاربرد كهن واژگان:  بتر(كهن)»: 3«گزينة 
  وام كردن [را] ذليّ عظيم دان»: را«

ر از آزار تبازخواستن ب چند بار تكرار شده است / آزارِ» وام«واژة »: 4«گزينة 
  .]است[دادن 

 )كتاب درسي 18و  17صفحة (مباني تحليل متن،  

    ...............................................................  »3«گزينة   .81
هاي ادبي در حيطة قلمرو  است و همة آرايهگزينة (الف) مجاز يك آراية ادبي 

  ادبي قرار دارند.
  گزينة (ب)  نوع تركيبات (وصفي و اضافي) در حيطة قلمرو زباني قرار دارند.  

 )كتاب درسي 15و  14صفحة (مباني تحليل متن، 

    ...............................................................  »4«گزينة   .82
  …واژگان غيرفارسي متن بسيار كم است؛ مانند: ابتدا، ساعت، شراب 

 )كتاب درسي  18و  17صفحة (مباني تحليل متن، 

    ...............................................................  »2«گزينة   .83
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  : يكي از وزرا پسري داشت.پسري كودن بود يكي را از وزرا»: 1«گزينة 
  كن: كاربرد تاريخي فعل امر مي»: 4«گزينة 

 )درسي كتاب 18و  17صفحة (مباني تحليل متن، 

    ..............................................................  »3«گزينة   .84
حذف فعل صورت نگرفته است و فعل مصراع دوم در مصراع » 3« در بيت گزينة
  اول آمده است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  نرخِ قند را شكسته است.»: 1«گزينة 
  هستند. » ب«فعل امر بدون » گير«، »گو»: «2«گزينة 
  شكرانه را: براي شكرانه»: 4«گزينة 

 )درسيكتاب  14صفحة مباني تحليل متن، مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »4«گزينة   .85
  كار رفته است. به (حرف اضافه) »براي«در معناي » 4«گزينة در جملة » را«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  بست. نشست / ببستي: مي نشستي: مي»: 2«گزينة 
  …كه  ]است[آن به كه: بهتر »: 3«گزينة 

 )كتاب درسي 17صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »2«گزينة   .86
در فكر «كنايه از » دربند چيزي بودن«كار نرفته است؛  تكرار بهدر اين بيت، آراية 

  است.» بودن
 )كتاب درسي 15صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »2«گزينة   .87
  كار نرفته است. به» آراية جناس«در بيت پاياني 
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  جناس: بر، برگ» / ر«  آرايي: تكرار واج واج»: 1«گزينة 
در معناي » بميرد«در معناي آتش، كاربرد كهن دارد. /  »اخگر»: «3«گزينة 

  كار رفته است. به» خاموش شود«
در ابيات بر اين مفهوم تأكيد شده است كه به دنبال هر دشواري، »: 4«گزينة 

  رسد. آساني فرا مي
 )كتاب درسي 16تا  14صفحة مباني تحليل متن، (
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    ...............................................................  »2«گزينة   .88
  غنايي است.» ج«و » ث«، »پ«، »الف«نوع ادبي ابيات 
  تعليمي است.» ت«و » ب«نوع ادبي ابيات 

 )كتاب درسي 16صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »3«گزينة   .89
  است.» ور شدن شعله«در بيت سوم، در معناي » گيرد«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
» شهر«تشخيص: گريستن قلم /  كنايه: از چشم خلق افتادن / مجاز: »: 1«گزينة 

  هارم)(بيت چ» جهان«و 
  امروزه كاربرد ندارد.» سگاليدن: انديشيدن«از مصدر » سگالم«فعل »: 2«گزينة 
  گويد. شاعر از سوز و گداز و عشق خود به معشوق سخن مي»: 4«گزينة 

 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »2«گزينة   .90
  رنج كشيدن شاعر در هجران معشوق است. ، »2«گزينة مفهوم بيت 

 )كتاب درسي 15صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »3«گزينة   .91
  طلبي است.پيام متن، نكوهش قدرت

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  سجع و جناس دارند.» نگران و دگران»: «1«گزينة 
استفاده از » / گرديد همي«هايي مانند  دستور تاريخي: استفاده از فعل»: 2«گزينة 

 بر) دو نشانه براي يك متمم (به روي زمين

 )كتاب درسي 18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

    ................................................................  »1«گزينة   .92
  شود. فراواني ديده نمي هاي ادبي آرايه ها در اين بيت

 )كتاب درسي 15و  14صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »2«گزينة   .93
 است. (دل روباه براي دفع رنج خوب است.)» براي«در اين بيت به معناي » را«

  )كتاب درسي 14 صفحةمباني تحليل متن، (

    ................................................................  »1«گزينة   .94
 تشبيه به كار نرفته است. ةدر متن، آراي

 )كتاب درسي  18و  17صفحة مباني تحليل متن، (

    ................................................................  »1«گزينة   .95
  مفهوم ساير ابيات:

  توصيه به قناعت»: 2«گزينة 
  هاي ناشايست تأثير ناپذيري تربيت بر انسان»: 3«گزينة 
 شرايطسفارش به راستگويي در تمام »: 4«گزينة 

 )كتاب درسي 15صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »3«گزينة   .96

  ، كاربردهاي كهن و غيررايج وجود ندارد.»3«گزينة در عبارت 

  هاي ديگر: تشريح گزينه

به معني » را«خلاص خود را: براي خلاصي (نجات) خود (كاربرد »: 1«گزينة 

  كرد جو مي و جست: جست مي») / براي«

» / عسل«به جاي » شهد«و » ي زنبور لانه«به جاي  »زنبورخانه»: «2«گزينة 

  »مقداري«به جاي » چيزي«

به » حقير«و » / خوب دقت كردم«به جاي » نيك بنگريستم«كاربرد »: 4«گزينة 

  »كم«جاي 

 )كتاب درسي 17صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »3«گزينة   .97

  قلم: تشخيصشود. دل داشتن و ناله كردن  يافت نمي» مثل«، »3«در بيت گزينة 

  هاي ديگر: تشريح گزينه

نغمه حروف را پديد آورده است. /   آرايه» ش«تكرار صامت »: 1«گزينة 

  مستي و هشياري: تضاد

  پروري شمع: تشخيص/ اشك و آه: مراعات نظير تن»: 2«گزينة 

كنايه از به ثمر رسيدن اميد/  »صاحب برگ شدن نخل اميد«»: 4«گزينة 

  نخل اميد: تشبيه

 )كتاب درسي 15صفحة تحليل متن،  مباني(

     ...............................................................  »2«گزينة   .98

 ريسا مفهوم، دل نبستن به دنيا و مذمت آن است و »2«گزينة مفهوم 

  .ي و غنيمت شمردن لحظه لحظه عمر استشادمان و يشاد به دعوت ها نهيگز

 )كتاب درسي 15صفحة مباني تحليل متن، (

    ...............................................................  »4«گزينة   .99

  ) را ندارد.آميزي حس(تشخيص و   كدام از دو آرايه هيچ» 4«گزينة بيت 

  هاي ديگر: تشريح گزينه

كاملاً مشهود است. / تشبيه: » ش«در تكرار صامت » آرايي واج»: «1«گزينة 

  به مصراع اول: مشبه، مصراع دوم: مشبه

كن بودن فرهاد  به داستان عشق فرهاد به شيرين و كوه» تلميح»: «2«گزينة 

  در بيت آشكار است.» قاغرا«و 

  استعاري (تشخيص) / گل و خار: تضاد ةاضاف» پاي جان»: «3«گزينة 

  )كتاب درسي 15صفحة مباني تحليل متن، (
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